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169... تقوا

169...    1( کاستن از اشتباهات
170...    2( مرکبی راهور به‌سوی سعادت

171...    3( بی‌فروغ شدن لذت‌ها و جلوه‌های مادی
171...    ۴( توبه، زمینۀ ایجاد تقوا

172... اخلاص
173... برخی از الزامات اخلاقی

174...    1( صبر
176...    2( تواضع

177...    3( صداقت
179...    ۴( شجاعت

182... علم‌آموزی
184...    علم و هدفمندی

184... کار و تلاش
186...    کار و هدفمندی

درس دهم
189... موانع کمالات انسانی

191... مقدمه
192... عبادت بدون آگاهی

194... تکبر
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195... عُجب
195... ندیدن عیوب خود

196... حبّ نفس
197...    علاقه به ستایش شدن

198...    سپردن حکومت نفس به زبان
198... خُلف وعده

199... سخن گفتن بدون علم
200... بی‌خردی

201... ناله کردن از مشکلات
201... طمع به مال‌اندوزى

درس یازدهم
203... دنیا و آخرت

205... مقدمه
205... اقسام دنیا

206...    الف( دنیای ممدوح
207...    ب( دنیای مذموم

208... پیامدهای دنیاطلبی
208...    ایجاد فتنه
209...    غصب حق

210... دنیا، محل مجاهدت برای قیامت
210... تعادل دنیا و آخرت

211...    1( اصل دانستن دنیا و فراموشی آخرت
211...    2( غفلت از نیازهای مادی و مواهب حیات

212... برای رسیدن به بهشت باید از وسط دنیا عبور کرد
214... مرگ، حدفاصل دنیا و آخرت

214...    الف( کنترل نفس با یاد مرگ و معاد
215...    ب( آمادگی برای مرگ

217...    ج( بهشت، بهای واقعی جان انسان
218... اقرار به نابودى و فنا
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219... خیر و شر خالص در ابدیت

درس دوازدهم
221... راهبردهای نهج‏البلاغه برای دنیای امروز

223... مقدمه
224... عوامل اعتلا و پیروزی جوامع اسلامی

224...    1( صبر و بصیرت
225...    2( اتحاد

226... برخی از علل عقب‌ماندگی جوامع اسلامی
226...    1( عدم اهتمام به عمل در زندگی

227...    2( موانع درونی انسان، بازدارندۀ او از عمل
228... دشمن‌شناسی
229...    معیار دشمنی

230...    سرکوب دشمن در مرزهای خود
232...    عدم استفاده از ادبیات دشمن

233... فتنه‌ها
233...    لزوم بصیرت در مقابله با فتنه

234...    روشنگری، راه مقابله با فتنه‌
235...    قانون، ملاک رفع اختلاف

235... تحمل عقاید غیر اسلامی در جامعۀ اسلامی
236... دوستی با ملت‌های جهان

237... حمایت از مظلوم
238... پایداری در موقعیت‌های سخت

239... تربیت نسل انقلابی
240... تلاش همه‌جانبه

243... کتاب‏نامه





درس اول

ه
ݐ ݧ

لاعݡ ‏ال�ب ه�ج
ݩݩݩݩݩݐ ݧ ا ںݧ ى �ب اىݪݬݬݔ

ݩݐ ݧ ںݧ سݩݩݒ
ݦݦݖ
ا

ƛ   گیران با کلیات نهج‌البلاغه و انس با آن هدف کلی: آشنایی فرا

ی اهداف یادگیر
ود پس از مطالعۀ این درس بتوانند: گیران انتظار می‌ر از فرا

از راه‌حــل درســت بررسی روایـــات و .1  با بررسی منابع حدیث، نمونه‌هایی 
احادیثِ بدون سند ارائه دهند. )به‌کار بستن(

دربارۀ چگونگی ارتباط زهد )که تکیۀ اصلی نهج‌البلاغه است( با زمام‌داری .2 
و سایر مسائل اجتماعی بحث کنند. )تجزیه‌وتحلیل کردن(

گسترش آن در دنیای امــروز را .3  لزوم بهره‌گیری از تعلیمات نهج‌البلاغه و 
توضیح دهند. )فهمیدن(

نمونه‌هایی تاریخی از تأویل آیات را که عملاً تناسبی با روح اسلام ندارد با .4 
ذکر دلایل مناسب بیان کنند. )فهمیدن(

اهم موضوعات مطرح‌شده در این کتاب را ذکر کنند. )به‌خاطر آوردن(.5 





مقدمه� 

گر امروز  معارف عالیه‌ای از اهل‌بیت؟عهم؟ موجود است که بشر محتاج آن‌هاست و ا
یرا سخنان اهل‌بیت؟عهم؟ اسلامی   به اعجاب وامی‌دارد، ز

ً
عرضه شود، دنیا را واقعا

است که آن‌ها معرفی می‌کنند؛ مثل نهج‌البلاغه که باید نکات مهم آن را بررسی و 
مطالب آن را تفکیک، تفسیر و حلاجی کرد.1

کتاب درس، حکمت، عبرت و راهنمای زندگی سعادتمندانۀ انسان  نهج‌البلاغه 
است که بیدارکننده، هوشیارکننده و بسیار تدبر برانگیز است. لذا با نهج‌البلاغه که 

کلام امیرالمؤمنین؟ع؟ است باید انس پیدا کرد.2

نهج‌البلاغه، تالی قرآن� 
یژه‌ است؛ خصوصیاتی  نهج‌البلاغه یک کتاب اسلامی ساده نیست، یک کتاب و
؟ص؟ و کلام  یم که معجزۀ پیامبر دارد که در هیچ کتاب دیگری نیست.3 بعد از قرآن کر
خداست و مقایسه پذیر با هیچ کلامی نیست، در میان همۀ تألیفات و کتب مدون، 
 تالی قرآن است و 

ً
چنین پدیده‌ای پیدا نمی‌شود.4 وقتی در کنار قرآن قرار بگیرد، یقینا

بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت، 1370/07/0۴. 	.1

بیانات در دیدار از دانشگاه صنعتی شریف، 1378/09/01. 	.2

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص 22. 	.3

همان. 	.4
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هیچ کتاب دیگری دارای این حد از اعتبار و جامعیت و قدمت نیست. لذا احیای 
یعنی  مسلمان‌هاست؛  همه  وظیفۀ  بلکه  نیست،  شیعیان  وظیفۀ  تنها  نهج‌البلاغه 
هرکس علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟ را قبول دارد و مسلمان است. این احیا نه‌فقط به‌معنای 
یم  کثرت چاپ که به‌معنای تحقیق کردن روی آن است، همچنان‌که بر روی قرآن کر
بــارۀ علوم قرآنی تحقیق‌شده است،  یــادی نوشته‌شده، در تحقیق‌شده، تفسیرهای ز
بارۀ نهج‌البلاغه هم باید این کارها انجام گیرد. همۀ مسلمان‌ها باید نهج‌البلاغه  در
را، به‌عنوان میراث بی‌نظیر اسلامی، زنده کنند و با آن انس پیدا کنند و ندانستن 

نهج‌البلاغه هم باید همچون ندانستن قرآن، نقص به‌حساب بیاید.1

اعتبار نهج‌البلاغه� 
یند کتاب حدیثی معتبر است، معنایش این نیست که تک‌تک این  وقتی‌ می‌گو
ید هیچ سخن نامعتبرى در این  احادیث آن‌چنان معتبر است که انسان بتواند بگو
بارۀ نهج‌البلاغه، این حرف زده  بارۀ هیچ کتاب حدیثى، ازجمله در کتاب نیست. در
یات نهج‌البلاغه سندهایى دارد که در مصادر آن، کتاب‌هایى که از  نمی‌شود. محتو
آن‌ها نقل‌شده وجود دارد و سلسله‌سندها در آن‌ها ذکر شده، اما ممکن است همۀ 

مطالب نهج‌البلاغه داراى سلسله‌سند نباشد.

 گفته 
ً
برابر جملاتى که به‌نظر نادرست م‌ىآید این نیست که فورا راه‌حل درست در

شود این روایت سند نــدارد، چراکه ممکن است در آینده برایش سند پیدا کنند، 
که منافى با  که آیــا چیزى از آن فهمیده و کشف می‌شود  بلکه باید بــررسی شــود 
که داشته باشد،  گر با قرآن منافات داشته باشد، سند هم  قرآن نباشد. روایــت ا
؟ص؟ و ائمه؟عهم؟ فرمودند که هر روایتى با قرآن مخالفت و منافات  همان‌طورکه پیامبر
دارد آن را به دیوار بکوبید،2 به این معنی که اصلاً آن را قبول نکنید، همین روش 

اعمال می‌شود.3

بیانات در پنجمین کنگرۀ بین‌المللی نهج‌البلاغه، 13۶۴/01/19. 	.1

شیخ طوسی، تهذیب‌الأحکام، ج ‏7، ص 27۵. 	.2

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها‌ در نهج‌البلاغه، ص ۵۵. 	.3
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دو جنبۀ اهمیت نهج‌البلاغه� 
نهج‌البلاغه وسیلۀ شناخت است و از دو نظر اهمیت پیدا می‌کند؛ از نظر طرح 
مسائل اصولی اسلام هم‌چون الله و انسان و مشخص کردن دیدگاه‌های اسلام 
یخ و شأن و رسالت نبی و از نظر دیگر  بارۀ انسان، نبوت و موضع نبوت در تار در
قرار  بنابر  و  نیز به مسائل اجتماعی در محیطی منافقانه و مشتبه اشــاره می‌کند 
، مسائل زندگی و مسائل سیاسی و مشکلات و دردهــا را  گرفتن در محیط امــروز
یق نهج‌البلاغه  گر راه‌حلی در مسئله‌ای وجود داشته باشد، از طر بیان می‌کند و ا

می‌توان آن را شناخت یا الهام گرفت.1

نگاه کلی به نهج‌البلاغه� 
و  مسلمان‌هاست  بــرای  اجتماعی  زندگی  درس  درمجموع،  نهج‌البلاغه،  مطالب 
را  از زندگی مطرح نشده‌است و همۀ شیوه‌ها و فنون زندگى انسان  به‌طور مجرد 
ین مباحث و معارف اسلامی بیان می‌کند. از همۀ آنچه  در مجموعه‌ای از عمده‌تر
برای انسان مسلمان و جامعۀ اسلامی لازم است، بحث و هدایتی آمده‌است اعم 
کیفیت ادارۀ  از عقاید اسلامی و اصول دین، جنگ و سیاست و ملک‌داری و 
صحنه‌های عظیم فعالیت اجتماعی و تنظیم روابط اخلاقی و خانوادگی و حکمت و 
کید و تکیه در نهج‌البلاغه  ین تأ علم و اخلاق و تهذیب و تزکیه نفسانی.2 اما بیشتر
بر زهد است، چراکه امیرالمؤمنین؟ع؟ در موقعیتی قرار گرفته بود که مجبور بود با این 

فشار شدید، انسان‌ها را از دنیاطلبى و مجذوب شدن به زخارف دنیوى بازدارد.3 

زیبایی‌های نهج‌البلاغه� 

یبایی است،  ین کلام آدمی در میان عرب است؛ اوج هنر و ز نهج‌البلاغه فصیح‌تر
یبایی معنا. انسان مبهوت می‌ماند! هیچ شاعر بزرگ عرب، هیچ  یبایی لفظ و ز ز

سيد علی خامنه ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص 48 و 49. 	.1

سخنرانی در کنگرۀ بین‌المللی نهج‌البلاغه، 13۶3/01/2۶. 	.2

سید علی خامنه‌ای، جاودانۀ تاریخ، ص 1۵8و159. 	.3
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ید که من از مراجعه به نهج‌البلاغه بی‌نیازم.1  بی نتوانسته بگو یسندۀ هنرمند عر نو
 باقی 

ً
امیرالمؤمنین؟ع؟ از بیان هنری استفاده می‌کند2 و سخنان و خطبه‌هایش عینا

‌مانده‌است که متنی عظیم و اصیل از معارف اسلامی است.3

بان‌آور زمان خود است،  مرحوم سیدرضی‌رضوان‌ا‌للّهعلیه که شاعرِ بزرگ و فصیحِ ز
نهج‌البلاغه را با یک دید شاعرانه و سخن‌شناسانه یعنی از دیدگاه فصاحت و 
کتاب هم  یبا‌ییهای هنری بیشتر مــورد توجه قــرار داده‌اســـت. اســم  بلاغت و ز
یبا و در حدّ عالی‌ و دارای  همین را تأیید می‌کند که کلمات علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، ز
فصاحت است ولی امروز برای مردم، مسئلۀ بلاغت در این کتاب در درجۀ اول 
اهمیت و توجه نیست، بلکه به محتوا و مضامین احتیاج دارند و لازم است علاوه‌بر 
بلاغت و فصاحت و ارزش‌های هنری آن، توجه به مضامین و استفاده از محتوای 

کلام در درجۀ اول اهمیت قرار گیرد.4

مرحوم  کــه  اســت  آن‌چــنــان  نهج‌البلاغه  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  کلمات  از  بعضی 
ید هیچ کلامی معادل یک جمله کوتاه از آن، قرار نمی‌گیرد؛  سیدرضی گاهى می‌گو
این جنبۀ هنری است و جنبه و خصوصیات هنری یک بیان و محتوا، پوششی 
است که تداوم و بقای آن را تضمین می‌کند. وقتی یک جمله هنرمندانه ادا شد، 
کلامِ فصیح می‌گنجد، تضمیِن  که در یک  این جمله ماندگار می‌شود؛ مضمونی 
که می‌خواهند  کسانی  برای  البته  را نشان می‌دهد  ابعاد خود  و  دارد  باقی‌ماندن 

بفهمند و می‌توانند بفهمند.5

ضرورت انس با نهج‌البلاغه� 
انس با قــرآن، نهج‌البلاغه و صحیفۀ سجادیه از لــوازم دستیابی به معرفت دینی 

است که موجب شفافیت و نورانیت دل و زدودن زنگار تردید و نگرانی می‌شود.6

بیانات در خطبه‌های نماز جمعۀ تهران، 1378/10/10. 	.1

بیانات در سال‌روز ولادت حضرت فاطمۀ زهرا؟سها؟، 138۴/0۵/0۵. 	.2

بیانات در پنجمین کنگرۀ بین‌المللی نهج‌البلاغه، 13۶۴/01/19. 	.3

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها‌ در نهج‌البلاغه، ص 49 و 50. 	.4

همان، ص 22 و 23. 	.5

بیانات در دیدار جمعی از شعرا در شب میلاد امام حسن مجتبی؟ع؟، 1390/0۵/2۴. 	.6
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مطالب نهج‌البلاغه کلمات مولاى متقیان امیرالمؤمنین؟ع؟ است و اگر شیعیان آن را 
یح و توضیح فراوان می‌فهمیدند، بهره‌هاى امت اسلامى و جمعى  بدون تفسیر و تشر
که به نام آن بزرگوار و به‌ شیعه و پیرو ایشان معروف‌اند بهره‌هاى بی‌حدوحسابی 
بلد  را هم  امیرالمؤمنین؟ع؟ همین ظاهر نهج‌البلاغه  به  وابسته  ملتِ  گر  ا می‌بود. 
بودند و معانى و تفسیر آن را هم درک کرده بودند و به همان اندازه که از مسائل 
درجــۀ دو و سه و دهِ دین بلدند، از نهج‌البلاغه بلد می‌بودند، جمع شیعه امتى 
یرا همیشه جهان از  می‌شدند که عالم اسلام، بلکه جهان، از آن‌ها بهره می‌برد، ز
گاه و جمعیت پیش‌رو بهره‌هاى فراوانى می‌برد.1 یک امت مترقی و پیشرفته، ملت آ

گــرچــه در محیط  بی هــم نــدانــد ـ ا ــر کسی عــر گ خصوصیت قـــرآن ایــن اســت کــه ا
بی آمیخته‌است ـ وقتی  بان ما، فعلاً اصطلاحات و فرهنگ و کلمات با عر فارسی‌ز
یج برداشت و فهمی از آن پیدا می‌کند. البته  قرآن را چند بار با دقت بخواند، به‌تدر
نس با خود قرآن و 

ُ
مراجعه به تفاسیرِ خوب و کلمات بزرگان خوب است، ولی ا

نهج‌البلاغه بسیار باارزش است. نهج‌البلاغه تالی قرآن است؛ یعنی انسان وقتی 
نس پیدا می‌کند، می‌بیند چقدر پُرمحتواست؛ و بعد از آن، انس با 

ُ
با نهج‌البلاغه ا

صحیفۀ سجادیه نیز همین‌طور است.2

جاودانگی آموزه‌های نهج‌البلاغه� 

یت است. چشم کوته‌بین می‌تواند  نهج‌البلاغۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ درسِ همیشۀ بشر
یبا‌ییهای آن را درک  شخصیت ظاهری امیرالمؤمنین؟ع؟ را ببیند و حس کند و ز
و  قدیسان، صدیقان  ملکوتی وی مخصوص  و  قــدسی  و  معنوی  ابعاد  ولی  کند، 

چشم‌های اولیاءالله و بندگان مقرب الهی است.3

سيد علی خامنه‌ای، منشور حکومت علوی، ص 21 و 22.  	.1

اسلامى،  تبلیغات  ســازمــان  هنرى  ــوزۀ  ح مقاومت«  ادبــیــات  »گـــروه  اعــضــاى  دیـــدار  در  بیانات  	.2
.1372/07/12

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سال‌روز میلاد امیرالمؤمنین؟ع؟، 138۵/0۵/17. 	.3
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دایرة‌المعارفی از مفاهیم اسلامی� 

نهج‌البلاغه فرهنگ مفاهیم اسلامی است.1 ایمان مخلصانه، جهاد فداکارانه، ذوب شدن 
در امرونهی الهی، اطاعت و عبودیت مطلق در مقابل خداوند، بی‌اعتنایی به زخارف 
دنیوی و جهات مادی، رحم و انصاف و عدالت دربرابر عموم مردم، نگاه عطوفت‌آمیز 
به مظلومان و ضعیفان و مستضعفان، ایستادگی و قاطعیت در مقابل دشمنانِ دین، 
رفتن به دنبال وظیفه در هر وضعیتی و با هرگونه سختی و دشواری‌ که در نهج‌البلاغه 
آمده‌است، کلمات حکمت‌آمیزی است که بشر دیروز و امروز و فردا به آن نیازمند است.2

کــتــاب مــعــرفی اســـام اســـت. هرکسی نهج‌البلاغه  کــتــاب عمل و  نهــج‌الــبــاغــه 
متفکران  از  بسیاری   ، اخیر دوران  در  ــدارد.3  نـ خبر  قــرآن  از  یی  گــو نمی‌خواند  را 
کلمات  شــده‌انــد،  آشنا  نهج‌البلاغه  بــا  غیرمسلمان  و  مسلمان  اندیشمندان  و 
امیرالمؤمنین؟ع؟ را خوانده‌اند، حکمت‌های مجسم در این بیانات را شنیده‌اند و 

فراگرفته‌اند و از عظمت این کلام و صاحب‌کلام بهت‌زده شده‌اند.4

نیاز دنیای امروز به نهج‌البلاغه� 

یخی که با صدر  این کتاب، کتاب دست‌اول اسلامی است و در این موقعیت تار
یژه‌ای دارد،  یم، منابع دست‌اول و اصیل اهمیت و  1۴00 سال فاصله دار

ً
یبا اسلام تقر

یل‌گونه از معارف اسلامی  یل و برداشت‌های تأو چراکه با گذشت زمان، میل به تأو
افزایش پیدا می‌کند و این ‌موضوع یکی از آفات تفکرات الهی است. هنگامی‌که از 
نظر زمانی از منبع جوشش دین قدری فاصله پیدا می‌کنیم، ذهن‌ها، خلاقیت‌ها 
و ابتکارات و جوشش‌های درونی انسان‌های هوشمند آن‌ها را به استنباط‌هایی که 

را  نهج‌البلاغه  )هرکس   1 »نهج‌البلاغه  عنوان  با   khamenei.ir از  به‌نقل   ،1392/0۵/01 بیانات  	.1
نمی‌خواند از قرآن خبری ندارد(«، 1388/0۶/01.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سال‌روز میلاد امیرالمؤمنین؟ع؟، 138۵/0۵/17. 	.2

را  نهج‌البلاغه  )هرکس   1 »نهج‌البلاغه  عنوان  با   khamenei.ir از  به‌نقل   ،1392/0۵/01 بیانات  	.3
نمی‌خواند از قرآن خبری ندارد(«، 1388/0۶/01.

بیانات در دیدار مردم بوشهر در روز میلاد امام علی؟ع؟، 1389/0۴/0۵. 	.4
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، به‌صورت نامرئی، ادیان  بیشتر متکی به سلیقه‌هاست سوق می‌دهد و همین امر
ین آفات آن‌ها  را منحرف می‌کند. ادیان گذشته که منحرف‌شده‌اند یکی از اصیل‌تر

این بوده که متون اولی و اصلی‌شان به‌طور کامل و سالم باقی نمانده‌است.1

البته دست‌نخورده بودن قرآن، خود، امتیاز بسیار بزرگی است و همین موجب شده 
اختلاف‌سلیقه‌ها،  وسیع  آفــاق  با همۀ  اسلامی،  گوناگون  استنباط‌های  بــرای  که 
آرا و عقاید مختلف  که  محوری وجود داشته باشد؛ یعنی بالاخره نقطه‌ای هست 
به آن نقطه متکی باشند و آن قرآن است؛ اما این کافی نیست برای این‌که جلو 
 هوا و هوس‌گرا‌ییها را بگیرد. خود 

ً
یل و اظهارنظرها و سلیقه‌گرا‌ییها و احیانا تأو

، چراکه قرآن  امیرالمؤمنین؟ع؟ به ابن‌عباس فرمود: با آنان با قرآن به مناظره برنخیز
، ولى با  تحمل معانى گوناگون دارد ]...[ تو چیزى از قرآن م‏ىگویى، آنان چیز دیگر
یرى  ؟ص؟ با آنان احتجاج کن که در برابر آن، جز پذیرش، گز کمک سنت پیامبر
بارۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ نازل‌شده بر ابن‌ملجم  که در ندارند.2 کسانی‌که آیۀ قرآن3 را 
تطبیق می‌دهند و این‌قدر ذهنشان از راه حق منحرف است، آیا با این‌ها می‌شود 
یم. کسانی بودند  به قرآن استناد کرد؟! ما در زمان خودمان هم این حقیقت را دیده‌ا
یل. در چنین وضعیتی، هرچه  که به آیات قرآن استناد می‌کردند، اما با ابزاری از تأو
متون اسلامی و آثار رسیده از صدر اسلام بیشتر باشد، امکان استنباط صحیح 

دین برای محققان بیشتر است.4

تفاوت بنیادین نهج‌البلاغه با سایر روایات اهل‌بیت؟عهم؟ � 

بر  او  حکومت  که  اســت  بزرگی  فــرمــانــروای  و  کم  حا نهج‌البلاغه  کلمات  یندۀ  گو
کشور پهناور و عظیمی گسترش داشته و مسئولیت ملک‌داری و زمامداری را هم 

بیانات در پنجمین کنگرۀ بین‌المللی نهج‌البلاغه، 13۶۴/01/19. 	.1

آنِ فَإِنَّ  قُرْ
ْ
اصِمْهُمْ بِال َ ُ

ج: »لََا تُخ گفت‌وگو با خوار نهج‌البلاغه، نامۀ 77، در توصیه به ابن‌عباس برای  	.2
 ذُو وُجُوهٍ«.

ٌ
ال آنَ حََمَّ قُرْ

ْ
ال

هِ<.
َ
ا�تِ اللّ اءَ مَرْ�ض �غ ِ �ت ْ سَهُ ا�ب �فْ ر�ي �نَ َ�شْ اسِ مَ�نْ �ي

سورۀ بقره، آیۀ 207: >وَ مِ�نَ ال�نَّ 	.3

بیانات در پنجمین کنگرۀ بین‌المللی نهج‌البلاغه، 13۶۴/01/19. 	.4
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بر دوش داشته‌است. او بار مسؤولیت ادارۀ یک جامعۀ عظیم را بر دوش خود 
احساس می‌کند و دانای دین و بصیر به همۀ معارف اسلامی و قرآنی است؛ با این 
دل پرمعرفت، با این روح بزرگ و در مقام عهده‌داری این مسئولیت با مردم روبه‌رو 
بان جاری می‌کند،  می‌شود، با احساس این مسئولیت عظیم، این مطالب را بر ز
این موقعیت صدور  را می‌دهد.  آن‌هــا  و پاسخ سؤال‌های  آن‌هــا حرف می‌زند  با 
یم از این‌  نهج‌البلاغه است. شاید با همۀ روایاتی که ما از ائمه معصومین؟عهم؟ دار
جهت فرق می‌کند؛ آن‌ها در دوران اختناق به‌سر می‌بردند، مسائل از دیدگاه حاکم 
بان آن‌ها جاری نمی‌شد، اما امیرالمؤمنین؟ع؟ به‌عنوان  و مسئول ادارۀ مملکت بر ز
حاکم اسلامی حرف می‌زند، با جامعه‌ای که تحت اشراف و حکومت خود اوست 
ین سخنانی است که از امیرالمؤمنین؟ع؟ در  حرف می‌زند و این نوع بیانات، بیشتر
نهج‌البلاغه نقل شده‌است. البته در کلمات آن حضرت؟ع؟ سخنانی هم هست 

بوط به دوران حکومت ایشان نیست. که مر

نهج‌البلاغه مخصوص دنیای اسلام است و دنیای اسلام امروز درحال بیداری 
که در سایۀ همین آموزش‌های  ــارۀ اسلامی اســت و در جامعه‌ای  و حیات دوب
امیرالمؤمنین؟ع؟ و با اتکا به ‌نفس نهج‌البلاغه به پیروزی انقلاب رسیده و امروز 
 در بیشتر 

ً
یبا که همان جامعۀ اسلامی و علوی تشکیل ‌شده و همان شرایط تقر

از نهج‌البلاغه  بیشتر  استفادۀ هرچه  روزِ  این جامعه حکومت می‌کند،  بر  ابعاد 
است. حتی موقعیت زندگی رسول ‌اکرم؟ص؟ هم با موقعیت زندگی دوران حکومت 
در  یبا  ز که شعارهای  دنیای عظیمی  در  امــروز  اســت.  متفاوت  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
بسیاری از نقاط آن داده می‌شود، کم‌وبیش همان وضعیت وجود دارد. حتی امروز 
یافت و بینش اسلامی در آن گاهی با فاصله‌هایی  در دنیای اسلام که درک و در
کفر از هم دور هستند، با چنین واقعیتی مواجه است.  بــه‌انــدازۀ فاصلۀ ایمــان و 
ین حقایق اسلامی به‌وسیلۀ بعضی از مدعیان اسلام  ین و روشن‌تر امروز آشکارتر
در کشورهای اسلامی نادیده گرفته می‌شود. امروز همان روزی است که شعارها 
امــروز موقعیتی  اما جهت‌گیری‌ها به‌شدت مغایر یکدیگر اســت.  یکسان اســت، 
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ــار  روزگ پــس  حکم‌فرماست،  امیرالمؤمنین؟ع؟  حکومت  دوران  موقعیت  مشابه 
نهج‌البلاغه است. امروز می‌شود از دیدگاه دقیق و نافذ امیرالمؤمنین علی؟ع؟ به 
واقعیت‌های جامعه و واقعیت‌های جهان نگاه کرد و بسیاری از حقایق را دید و 

شناخت و علاج آن‌ها را پیدا کرد.1

بهره‌گیری از نهج‌البلاغه� 

کند، بیش از این باید فرابگیرد و  انسان بیش از این باید به نهج‌البلاغه توجه 
که همۀ ابعاد زندگی را روشن می‌کند و  یــای مواج حکمت امیرالمؤمنین؟ع؟  از در
بارۀ این کلمات  همۀ درس‌ها را به او می‌دهد بهره ببرد. علمای بزرگ اهل‌سنت در
تعبیراتی دارند که انسان شگفت‌زده می‌شود. همۀ اهل اسلام و همۀ کسانی‌که دل 
در گرو محبت اسلام دارند، علی‌بن ‌ابی‌طالب؟ع؟ را در قلۀ عظمت علمی و معنوی 

و اخلاقی و انسانی و الهی مشاهده می‌کنند.2

برخی از فواید فهم نهج‌البلاغه •

یخ اسلام، انحرافی که از کج‌فهمی و جهالت از یک ‌سو و غرض‌ورزی  در طول تار
و دشمنی از سوی دیگر حاصل ‌شده موجب آن شده‌است افراد در آنچه از معارف 
نــادانی‌هــا، جهالت‌ها،  شــونــد.  دچــار سردرگمی‌هایی  دارنـــد  اختیار  در  اســامــی 
اسلامی،  حقایق  و  معارف  شــده‌اســت  موجب  خودخواهی‌ها  و  تنگ‌نظری‌ها 
آن‌چنان‌که هستند و باید شناخته بشوند، شناخته نشوند و متقابلاً غرض‌ورزی‌ها 
و خباثت‌ها و تعمد بر انحــراف اســام هم از اولــن قرن‌های پیدایش اســام، از 
یان آن‌ها بوده،  سوی قدرتمندان و ازسوی کسانی‌که خلوص و صفای اسلام به ز
یخ، همواره سرچشمه‌های خالص و زلال  مشاهده ‌شده‌است؛ بنابراین در طول تار
اندیشۀ اسلامی و ارکان فکری‌ای که بتوان به آن‌ها متکی شد مورد نیاز بوده‌است.

بیانات در چهارمین کنگرۀ بین‌المللی نهج‌البلاغه، 13۶3/01/2۶. 	.1

بیانات در دیدار مردم بوشهر در روز میلاد امام علی؟ع؟، 1389/0۴/0۵. 	.2
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یم همواره در اختیار مسلمان‌ها بوده، اگرچه در فهم قرآن هم  خوشبختانه قرآن کر
همان بدبینی‌ها و کج‌بینی‌ها و غرض‌ورزی‌ها و دخالت‌ها دخیل بوده‌است. البته 
بحمدالله متن قرآن سالم و به دور از هرگونه تصرف بدخواهانه یا جاهلانه‌ای در 
زلال  سایر سرچشمه‌های  نمی‌شود  موجب  این  اما  مسلمان‌هاست؛  اختیار همۀ 
گسترش  با  که  روزی اســت  ــروز آن  ام نباشد.  بــرای مسلمان‌ها ضــروری  معرفت 
فرهنگ بشری و با عمق معرفتی که بر انسان‌ها حاکم است، باید کسانی بنشینند 
با گذشت زمان، با وجود فاصله از صدر اسلام، آن معارف دست‌نخوردۀ خالصِ 
سالم را که اطمینان و باور انسان را به خود جلب می‌کند هرچه بیشتر جمع کنند 
کاری  و در اختیار استنباط و اجتهاد متفکران و صاحب‌نظران قرار بدهند. این 
است که در احادیث هم باید انجام بگیرد. نهج‌البلاغه این راه نزدیک را مقابل پای 
ین  انسان می‌گذارد و انسان را از این فاصلۀ طولانی با صدر اسلام به نزدیک‌تر

بارۀ معارف اسلامی می‌رساند.1 ین دیدگاه‌ها در پایگاه‌ها و امن‌تر

الف( نهج‌البلاغه، کتاب معرفی شخصیت علی‌بن ابی‌طالب؟ع؟ ◦

ممکن  چگونه  است.  ابی‌طالب؟ع؟  علی‌بن  معرفی  کتاب  درحقیقت  نهج‌البلاغه 
است کسی به افق‌های اسرارآمیز و شگفت‌آور و وادی‌های گوناگون معرفتی‌ای که 
یبا و جذاب  در نهج‌البلاغه هست دست نیافته باشد و بتواند آن‌ها را این‌گونه ز
ترسیم و توصیف کند؟ بنابراین یک بُعد از ابعاد ارزش و اهمیت نهج‌البلاغه ترسیم 

شخصیت امیرالمؤمنین؟ع؟ است، کمالی که انسان امروز به آن احتیاج دارد.

کامل  نمونۀ  ایــن  والا،  انسان  ایــن  ناشناخته،  چهرۀ  ایــن  عــی؟ع؟،  امیرالمؤمنین 
مسلمانی که اسلام می‌خواهد انسان‌ها آن‌چنان ساخته بشوند، در لابه‌لای اوراق 

یف می‌شود.2 و سطور نهج‌البلاغه کاملاً شناسایی و تعر

بیانات در چهارمین کنگرۀ بین‌المللی نهج‌البلاغه، 13۶3/01/2۶. 	.1

همان 	.2
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ب( نهج‌البلاغه، کتاب شناخت ویژگی‌های انسان کامل ◦

در نهــج‌الــبــاغــه، همــۀ ابــعــاد یــک شخصیت والای انــســانی، اعــم از معرفت و 
که فقط اسلام به انسان‌ها  یژۀ والایی  یژۀ یک انسان و اخلاق و خصلت‌های و
کامل در نهج‌البلاغه مجسم می‌شود و آن  انسان  تعلیم داده‌اســـت، وجــود دارد. 
شناسایی چهرۀ  باب  از  نه‌فقط  این  و  است  امیرالمؤمنین؟ع؟  کامل خود  انسان 
امیرالمؤمنین؟ع؟ مهم است، بلکه از باب شناسایی اسلام و این‌که اسلام چگونه 

انسانی را می‌خواهد بسازد اهمیت دارد.

یت معاصر از افراد سؤال می‌کند این اسلامی که از آن دم می‌زنید و فکر  ، بشر امروز
می‌کنید رسالت آن جهانی است درصدد ساختن چگونه انسانی است. برای پاسخ، 
یباتر و جامع‌تر و والاتر از علی‌بن ‌ابی‌طالب؟ع؟ می‌توان نشان  چه کسی را بهتر و ز

داد؟ چهرۀ علی‌بن ابی‌طالب؟ع؟ در هیچ‌جا مانند نهج‌البلاغه آشکار نمی‌شود.1

ج( نهج‌البلاغه، کتاب شناخت اسلام ◦

یم. نهج‌البلاغه درحقیقت  ما امروز می‌فهمیم که چقدر به نهج‌البلاغه احتیاج دار
شخصیت خطی و رسمی امیرالمؤمنین؟ع؟ است؛ یعنی خود علی؟ع؟ نهج‌البلاغۀ 
کــه به  مجسم اســت و ایــن ‌یکی دیــگــر از خصوصیات امــیــر مــؤمــنــان؟ع؟ اســت 
ید عمل می‌کند، آنچــه مــی‌خــواهــد، در زنــدگــی خــود هــم آن را پیاده  آنچــه می‌گو
تفسیر   ، به‌سطر کلمه‌به‌کلمه و سطر امیرالمؤمنین؟ع؟،  زندگی  و  می‌کند. شخصیت 
یخ  نهج‌البلاغه و تفسیر قرآن است. لذا وقتی انسان نهج‌البلاغه را بخواند، هم تار

زندگی علی؟ع؟ را دانسته، هم اسلام را شناخته‌است.2

د( نهج‌البلاغه، آیین‌نامۀ انقلاب اسلامی ◦

انسان  وجــود  گوناگون  ابعاد  و  انسان  زندگی  وسیع  میدان‌های  در  نهج‌البلاغه 

بیانات در چهارمین کنگرۀ بین‌المللی نهج‌‌البلاغه، 13۶3/01/2۶. 	.1

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص 9و10. 	.2
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ین‌شدۀ انقلاب اسلامی است و می‌توان آن را آیین‌نامۀ  منعکس است، کتاب تدو
این انقلاب به‌حساب آورد.

انقلاب  کلمه  واقعی  به معنای  آنچــه  اســامــی، یعنی  انقلاب  ادامــه دادن  بــرای 
بردارندۀ  که در اسلامی است، باید همۀ ابعاد اسلام مراعات شود و نهج‌البلاغه 
جنگ، سیاست، دیپلماسی، ارتباطات و سیاست خارجی، اخلاق، عبادت، زهد 
و جز این‌هاست و چندبعدی و نمــوداری از اسلام چندبعدی است برای دوام 

انقلاب اسلامی و ساختن انسان چندبعدی لازم است.1

بهترین شرح نهج‌البلاغه •

علامه ابن‌میثم بحرانی، این شخصیت بزرگ علمی قرن هفتم که هم فقیه و هم متکلم 
و مسلط به مفاهیم عالیه‌ای است که در نهج‌البلاغۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ به‌صورت 
متراکم گنجانیده شده‌است، شرحی مشهور به شرح ابن‌میثم نوشته‌است که به‌نظر 
می‌رسد در بین همۀ شرح‌های نهج‌البلاغه، از جهت تبیین مراد امیرالمؤمنین؟ع؟ و 
ین است. جا دارد که این شخصیت عظیم‌القدر علمی از  ، بهتر کلمات آن بزرگوار
کتاب همۀ مسلمین است،  طرف همۀ مسلمان‌ها تجلیل شود. چون نهج‌البلاغه 
لذا از علمای شیعه و سنی در طول قرن‌های متمادی، افراد بزرگ و نامداری این 
، شیخ محمد عبده این کتاب را شرح و  کتاب را شرح کرده‌اند. در همین دوران اخیر

از این کتاب تجلیل کرده‌است.2

بیانات مقام معظم رهبری، 13۵9/02/13. 	.1

بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در هم‌اندیشیِ علمای اهل تسنن و تشیع، 138۵/10/2۵. 	.2
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پرسش‌های پایانی
 ƞ  .روش بررسی احادیث بدون سند را بیان کنید و مثال بیاورید
 ƞ   ک سیدرضی در انتخاب سخنان و نامه‌های حضرت علی؟ع؟ در نهج‌البلاغه چه ملا

بوده‌است؟
 ƞ  .چه ارتباطی بینن زهد و زمامداری وجود دارد؟ دربارۀ این موضوع بحث کنید
 ƞ  نهج‌البلاغه در چه فضایی صادر شده‌است و اهمیت این موضوع در چیست؟
 ƞ  چرا گسترش تعلیمات نهج‌البلاغه در دنیای امروز ضرورت دارد؟
 ƞ  .دربارۀ تأویل ناصحیح آیات قرآن، با ارائۀ نمونه بحث کنید
 ƞ   اهم موضوعات مطرح‌شده در نهج‌البلاغه کدام است و بر چه موضوعی بیشتر از

همه تأکید شده‌است؟





درس دوم

ه
ݐ

لاعݡ ‏ال�ب ه�ج
ݩݩݩݩݩݐ ݧ ݧ دا در ںݧ ݩݩݐ حݧ

ƛ   هدف کلی: آشنایی کلی با مفهوم توحید و عبودیت در نهج‌البلاغه

ی اهداف یادگیر
ود پس از مطالعۀ این درس بتوانند: گیران انتظار می‌ر از فرا

مفهوم خدا را درک و با مجموعۀ آفرینش مقایسه کنند. )ارزشیابی کردن(.1 
مفهوم عبادت را شرح دهند. )فهمیدن(.2 
جنبه‌های مختلف اعتقاد به توحید را بیان کنند. )فهمیدن(.3 
رابطۀ توحید با نفس انسان را درک و برای توجه به آن در زندگی روزمره .4 

نشانه‌هایی بیان کنند. )به‌کار بستن(
آثار عدم توجه به توحید را بیان کنند و برای هریک، نمونه‌ای در دنیای .5 

معاصر مثال بزنند. )ارزشیابی کردن(
دربارۀ عاقبت شرک به خدا اظهارنظر کنند. )فهمیدن(.6 
انواع ایمان را شرح دهند و مثال بزنند. )فهمیدن(.7 





مقدمه� 
پیامبران ازجمله پیامبر اسلام؟ص؟ براى این مبعوث شدند که انسان‌ها را از عبادت 
بت‌های جان‌دار و ‌بىجان و از اطاعت شیاطین جن و انس نجات دهند و همه را 
بندۀ خدا کنند و به عبودیت مطلقۀ پروردگار برسانند، به‌گونه‌ای که جز خدا، کسى 
بر آن‌ها فرمان نراند و آن‌ها نیز از کس دیگرى جز او اطاعت نکنند و زندگى خود 
را جز به شکلى که او می‌خواهد نسازند تا سرانجام، جامعه و نظام آن را اسلامى، 

الهی و قرآنى کنند.1

کج‌فهمی مردمان عصر جاهلیت دربارۀ توحید� 

هنگام بعثت رسول خدا؟ص؟ و بعثت سایر انبیا؟عهم؟ انسان‌ها شیوه‌های گوناگونی 
یدگانش همانند می‌کردند. آن ‌کسانی‌که  در خداپرستی داشتند. عده‌ای خدا را با آفر
یننده‌ای وجود دارد  طبق فطرت و جاذبۀ قلبی و روحی خود احساس می‌کردند آفر
او را به شکل مخلوقات و موجودات کوچک و محدود و ناقص می‌دیدند؛ عده‌ای 
گاو را، برخی بتی از چوب و سنگ و امثال آن را و عده‌ای یک موجود گاوصفتِ 
قوی‌هیکل را به‌عنوان خدا می‌پرستیدند! آن‌ها خدا را طبق دعوت فطرت اجابت 
می‌کردند و می‌پرستیدند، اما او را به‌درستی نمی‌شناختند. برخی هم با نام خدا آشنا 

بودند، اما در نام او فرومانده و نتوانسته بودند به حقیقت او پی ببرند.

سید علی خامنه‌ای، منشور حکومت علوی، ص 27. 	.1
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بارۀ این موضوع می‌فرماید: مردم روی زمین در آن هنگام فرقه‌های  امام علی؟ع؟ در
گون بودند؛ برخی خدا را به  جداجدا، دارای هوس‌های پراکنده و شیوه‌های گونا
یدگانش همانند می‌کردند و برخی در نام او فرومانده و به او نرسیده بودند و  آفر

برخی دیگر هم به حقیقتی جز او اشاره می‌کردند.1

بارۀ خداوند این است که نمی‌توانند خدا را با معنای  کژفهمی مکاتب امروزی در
 است بشناسند، پس در اسم خدا توقف می‌کنند 

َ
ینندۀ این عالَم واقعى خود که آفر

و فراتر از آن نمی‌روند. اینان وقتى نتوانند از اسم الله، ذات الله را بشناسند، طبیعى 
است که معرفت، عشق، عرفان، جاذبه‌هاى معنوی و کشش‌هاى اخلاقى که همه 
بر مبناى توحید و عرفان و شناخت خداست در چنین افرادی به‌وجود نم‌ىآید. 
ینش دانست، از نظر  خیلى روشن است که وقتى انسان خدا را مجموعۀ قوانین آفر
او مناجات، دعا، توجه و ذکر ‌بىمعناست، سوزوگداز عاشقانه و عارفانۀ فردی 
چون امام سجاد؟ع؟ عملی پوچ است. درحقیقت، آنچه او قبول دارد الله و مفهوم 
 و معناى الله نیست، اسم الله است. از این روست که امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرماید: 

هِ«؛ برخی در نام او فرومانده‌اند و به او نرسیده‌اند.2 حِدٍ فِِي اسْْمِ
ْ
وْ مُل

َ
»أ

توحید و نفی عبودیت غیر خدا� 

یخ اســت، نفی  که معنایی عــام و جــاری در طــول تار معنا و روح توحید خالص 
عبودیت غیر خداست؛ یعنی انسان برای غیر خدا عبودیت نکند و در مقابل غیر 

خدا سر تسلیم فرود نیاورد. این معنای عبودیت کامل و خالص است.

بشری،  زندگی  دانش‌های  به  مسلح  و  گاهانه  آ و  روشن‌بینانه  انسان  گر  ا حال 
بیتی و غیره، به این عنوان نگاه کند، خواهد دید  همانند علوم اجتماعی و علوم تر
که به بشر بسته می‌شود،  که دایــرۀ عبودیت دایــرۀ وسیعی اســت. قیدوبندهایی 

وْ 
َ
قِهِ أ

ْ
ل ِ بِِخَ

هٍ لِِلَّهَّ تَةٌ بَيْْنَ مُشَبِّ ائِقُ مُتَشَتِّ ةٌ وَ طَرَ هْوَاءٌ مُنْتَشِرَ
َ
قَةٌ وَ أ  مُتَفَرِّ

ٌ
ل

َ
رْضِ يَوْمَئِذٍ مِل

َ
 الْْأ

ُ
هْل

َ
نهج‌البلاغه، خ 1: »أ 	.1

وْ مُشِيرٍ إِلََى غَيْرهِِ«.
َ
هِ أ حِدٍ فِِي اسْْمِ

ْ
مُل

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص 72 و 73. 	.2
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یک، نوعی عبودیت برای انسان به‌وجود می‌آورد. عبودیت نظام‌های اجتماعیِ  هر
غلط، آداب و عاداتِ غلط، خرافات، اشخاص و قدرت‌های استبدادی، هواهای 
. این‌ها  نفسانی ـ که این عبودیت از همه رایج‌تر است ـ و عبودیت پول، زر و زور

انواع عبودیت هستند.1

؟ص؟ آمده‌است تا انسان‌ها را از عبادت و بندگى  امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرماید: پیامبر
برخی  بکشاند.2  پــروردگــار  عبودیت  و  بندگى  به  و  بیاورد  بیرون  بت‌ها  بردگى  و 
ساده‌دلان گمان می‌کنند بت همان چیزى است که از چوب و عقیق می‌تراشیدند 
و روی طاقچه می‌گذاشتند و جلو آن خم و راست می‌شدند. این ‌یک نوع بت 
است، اما بت بزرگ‌تر آن است که بت‌سازی می‌کند و به فرمان او و براى او و به 

سود او بتی ساخته می‌شود.3

کانونی و مبنای اصلی آزادی انسان است. توحید فقط  در اسلام، توحیدْ نقطۀ 
عبارت از اعتقاد به خدا نیست، بلکه عبارت است از اعتقاد به خدا و کفر به 
یم آمده‌است:  کر طاغوت، عبودیت خدا و عدم عبودیت غیر خدا. لذا در قرآن 
بگو ای اهل کتاب، بیایید به‌سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است ]و همۀ 
کــرده‌انــد[ که جز خــدای یگانه را  کتاب‌های آسمــانی و پیامبران؟عهم؟ آن را ابــاغ 
بابانی به‌جای خدا  یک او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی را ار نپرستیم و چیزی شر
یید  گر ]از دعوتت به این حقایق[ روی گرداندند، ]تو و پیروانت[ بگو نگیرد. پس ا

[ تسلیم هستیم.4 گواه باشید که ما ]در برابر خدا و فرمان‌ها و احکام او

یک او قرار ندهید، بلکه معنای  «، یعنی کسی را شر
ً
حَـــدا

َ
در آیه نیامده‌است »أ

گر از عاداتِ  یک خدا قرار ندهید؛ یعنی انسان ا فراتری دارد؛ یعنی هیچ‌چیز را شر

بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 1373/10/10. 	.1

وْثَانِ إِلََى عِبَادَتِهِ«.
َ
قِّ لِيُخْرجَِ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْْأ َ  بِالْحْ

ً
دا مَّ ُ مُُحَ نهج‌البلاغه، خ 1۴7: »فَبَعَثَ الّلَّهَ 	.2

سید علی خامنه‌ای، منشور حکومت علوی، ص 2۵. 	.3

 وَ لا 
ً
ا �ئ �يْ

َ هِ �ش رِكَ �بِ ْ �ش
هَ وَ لا �نُ

َ
 اللّ

لاَّ دَ �إِ
عْ�بُ  �نَ

لاَّ
أ�َ
كُمْ  �نَ �يْ َ ا وَ �ب �ن �نَ �يْ َ لِمَة�ٍ سَواءٍ �ب

َ
لى‏ ك وْا �إِ

َ
عال سورۀ آل‌عمران، آیۀ ۶۴: >�تَ 	.4

.> ا مُسْلِمُو�نَ
�نَّ
أ�َ
 هَدُوا �بِ ْ وا ا�ش

ُ
ول �قُ وْا �فَ

َّ
وَل �نْ �تَ �إِ

هِ �فَ
َ
 مِ�نْ دُو�نِ اللّ

ً
ا ا�ب رْ�ب

أ�َ
 

ً
ا عْ�ض َ ا �ب �ن عْ�ضُ َ  �ب

�ذَ �خِ
�تَّ َ �ي
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ایــن رفتار  کند،  پــیــروی  از نظام‌های اجتماعی  یــا  انــســان‌هــای دیگر  یــا  بی‌دلــیــل 
برخلاف توحید است. هر جا این پیروی به ارادۀ الهی منتهی نشود، همۀ این‌ها 
ــردانی از ایــن شــرک.1 هرچه  شــرک به خداست و توحید عبارت اســت از روی‌گـ
یکان   پیش برود، شرّ طواغیت و رقیبان و شر

ّ
انسان به‌سمت توحید و عبودیت لَلَّه

از سر او کمتر خواهد شد.2

شرط توحید، اطاعت نکردن از هوای نفس� 

اعتقاد به جهان‌بینی و بینش اسلامی وظایفی را بر عهدۀ انسان‌های معتقد قرار 
که یکی از آن‌ها عبودیت و اطاعت خداوند به معنای وسیع آن است؛  می‌دهد 
یعنی ‌هم اعتقاد به وجود خدا و هم نفی الوهیت و عظمت بت‌ها و انسان‌های 
کردن هم نمی‌آورند، اما می‌خواهند  که اسم خدایی  مدعیِ خدایی و انسان‌هایی 
که  هرچیزی  یعنی  یکان؛  شر از  اطــاعــت  از  پیچی  سر هــم  و  کنند  خــدایی  عمل 
می‌خواهد در قبال حکمرانی خدا، بر انسان حکمرانی کند. با این توضیح، ذهن 
 به‌سمت قدرت‌های مادی و استکباری می‌رود. البته این قدرت‌ها هم 

ً
انسان فورا

و آن هوای  نزدیک‌تر دارد  اما یک مصداق بسیار  ازجمله مصادیق آن هستند، 
پیچی کردن و عدم اطاعت از هوای نفس  نفس انسان است. شرط توحید سر

خَافُ«3 است.4
َ
خْوَفَ مَا أ

َ
است که این »أ

بیانات در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی، 1391/08/23. 	.1

بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 1377/0۴/21. 	.2

وَى  َ بَاعُ الْهْ ا اتِّ مَّ
َ
مَلِ فَأ

َ
 الْْأ

ُ
وَى وَ طُول َ بَاعُ الْهْ یکمُ اثْنَانِ اتِّ

َ
خَافُ عَل

َ
خْوَفَ مَا أ

َ
اسُ إِنَّ أ یَها النَّ

َ
نهج‌البلاغه، خ ۴۲: »أ 	.3

ک‌ترین چیزى که بر شما م‏ىترسم دو  ةَ؛ اى مردم! ترسنا مَلِ فَیَنْسِی الْْآخِرَ
َ
 الْْأ

ُ
ا طُول مَّ

َ
قِّ وَ أ َ  عَنِ الْحْ

ُ
فَیَصُدّ

چیز است: یکى پیروى هواى نفس و دیگرى بى‏مرز بودن آرزو. اما پیروى هواى نفس انسان را از 
حق بازمی‌دارد و بى‏مرز بودن آرزو آخرت را از یاد م‏ىبرد.«

بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 1379/09/12. 	.4
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گسترۀ مفهوم عبودیت در روایات� 

یند نیست. عبادت در  عبادت فقط آنچه در اصطلاح شرعی به آن عبادت می‌گو
، دعا و ذکر و غیره نیست.  ، نیاز قرآن، حدیث و نهج‌البلاغه فقط به معنای نماز
و  است  بى  کلمه‌ای عر اســت. »عبودیت«  کلمه »عبودیت«  این  مناسب  ترجمۀ 
کلمۀ »عبودیت«  از  با عبادت است. آنچه در فارسى  ، مترادف 

ً
آن دقیقا معنای 

برداشت می‌شود متفاوت از کلمۀ »عبادت« است. »عبادت« در فارسی عبارت 
از همان نماز و نیاز و تضرع و دعا و ذکر و مانند این‌هاست، اما »عبودیت« همان 
عمل تسلیم‌آمیز در مقابل خدا یا هر کس دیگر به معنای وادارکــردن به اطاعت 

است.1

در فرهنگ قرآن، کسى که انسان او را وادار به اطاعت از خود کند، خواه‌ناخواه، 
او را بَردۀ خود ساخته‌است. عبادت غیرخدا یعنى تسلیم و مطیع غیرخدا شدن.2

صْغ‏ى إِ‏لى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ«؛ هرکس سخن 
َ
در روایتی از امام جواد؟ع؟ آمده‌است: »مَنْ أ

«؛  ِ
اطِقُ عَنِ الّلَّهَ یی را گوش دهد درحقیقت او را عبادت‌کرده‌است. »فَإِنْ كَانَ النَّ  سخن‌گو

گوش می‌دهد  که  کسى  «؛  َ »فَقَدْ عَبَدَ الّلَّهَ ینده از قول خدا حرف بزند،  گو گر این  ا
إِبْلِيسَ«؛3  عَبَدَ  فَقَدْ  إِبْلِيسَ  لِسَانِ  عَنْ  يَنْطِقُ  اطِقُ  النَّ إِنْ كَانَ  »وَ  کرده،  را عبادت   خدا 
بان خود حرف بزند، شنونده درحقیقت  بان ابلیس یا از ز گر آن سخن‌گو از ز اما ا
کرده‌است. به این نکته باید توجه داشت که همیشه این‌گونه  ابلیس را عبادت 
نیست که ابلیس چیزى خارج از وجود خود انسان باشد، گاهى ابلیس و شیطان 

همان هواى نفس است.

«؛ عبادت و 
ً

عِبَادَةِ شُغُلًا
ْ
در روایت معروفی از رسول خدا؟ص؟ آمده‌است: »وَ كَفى‏ بِال

 دنبال اشتغال 
ً
گر انسان واقعا بندگى خدا براى اشتغال انسان کافى است. یعنى ا

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص 1۴7. 	.1

همان، ص 228. 	.2

حسن‌بن شعبۀ حرّانى، تحف‌العقول، ‏ص ۴۵۶؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج ۲، ص ۹۴. 	.3
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می‌گردد، عبادت کند. همان‌طورکه گفته شد، یکى از انواع عبادات نماز و دعاست. 
‌تىکه قصد انجام‌وظیفه داشته باشد، جزو  هر کاری که انسان انجام می‌دهد، درصور
گر نیّتش اداى  ین عبادات است. هرکس در هر کاری که مشغول باشد، ا بزرگ‌تر
ین عبادت‌ها است.1 وظیفه و خدمت به مردم براى خدا باشد، آن کار جزو بزرگ‌تر

انسان باید تنها خدا را بندگی کند و به او تکیه نماید و تسلیم اوامر الهی باشد. اتکا 
به خدا و اعتماد به وعدۀ الهی از هرکسی برنمی‌آید مگر کسانی‌که خدا در دل و یاد 
آن‌ها باشد. اگر خدا در یاد انسان نباشد و فضای جان او را پُر نکند، او به خدا 

، نخواهد توانست حضور پیدا کند.2 هم اعتماد نخواهد کرد و در میدان‌های خطر

گر اسم اسلام کافی باشد، باید همۀ کسانی‌که  حقیقت دین تسلیم خدا بودن است. ا
یز باشند؛ که نیستند. آن چیزی که یک انسان  از مسلمانی فقط نام آن را دارند عز
3؛ دین هم همین 

ّ
یز می‌کند اسلام واقعی است؛ یعنی تسلیم‌لَلَّه و یک مجموعه را عز

است. دین اسلام همان تسلیم است4، یعنی دینْ تسلیم شدن در مقابل خداست. 
 مِنْهُ«؛5 یعنی این‌که دین انسان باید تسلیم شدن 

َ
ن يُقْبَل

َ
سْلامِ دِينًا فَل »وَ مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْْإِ

محض در مقابل خدا باشد و او در تصمیمات خود، برای شهوات و خواسته‌ها و 
قصدوغَرَض‌های شخصی، شأنی قائل نشود.6

قرارداد اولیۀ خداوند با انسان‌ها� 

که  براساس معارف اسلامى و قــرآنى، میان انسان و خدا قـــراردادى وجــود دارد 
انسان باید به آن عمل کند. خدا هم بر خود واجب کرده که طبق این قرارداد عمل 
کند. کلمۀ »میثاق« در قرآن و نهج‌البلاغه و احادیث بارها تکرار شده‌است. اصلِ 

سید علی خامنه‌ای، راه روشن مدیران، ص 8۶ و 87. 	.1

خطبه‌های نماز عید فطر، 13۶9/02/07. 	.2
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قرارداد این است که انسان‌ها در مقابل پروردگار متعهدند که غیرخدا را عبودیت 
در  تسلیم  یعنى  غیرخدا  عبودیت  خداست.  مقابل  در  انسان  تعهد  ایــن  نکنند. 
مقابل غیرخدا، چه این تسلیم ذهنى یا اعضاوجوارحى باشد چه از لحاظ اعتقاد 
و اندیشه و دل و چه تسلیم از لحاظ عمل و جسم. انسان‌ها موظف‌اند این تسلیم 
را در مقابل غیرخدا نداشته باشند. این قــرارداد به معناى این است که سرشت 
که با عبودیت خدا منطبق است و بندگی او در فطرت و  انسان آن‌چنان است 
سرشت انسان نهفته است. در قرآن نیز درخصوص این موضوع آمده‌است: آیا من 

با شما پیمان نبستم که شیطان را عبادت نکنید؟1

بنابراین هر انسانی موظف است رابطۀ خود و عملش را با فطرت، یعنى با همان 
کند. از این رو، وقتى انسان برخلاف مقررات الهی حرکت  قوانین طبیعى، حفظ 
حرکت  ایــن  می‌شود،  یزى  پایه‌ر اسلامى  مقررات  برخلاف  جامعه‌اى  یا  می‌کند 

برخلاف فطرت انسان و فطرت جهان است.

جهان همانند کارخانۀ دارای حرکت است که قوانینى بر آن حاکم است و انسان 
بــرخــوردار است و  امکاناتى  از  کارخانه  این  نیازهاى  که طبق  کسى است  مانند 
یده‌ شده و در این کارخانه رها شده‌است، آن‌گاه  براى تدبیر امور این کارخانه آفر
 برابر و منطبق با وضعیت 

ً
که آن دستورات دقیقا دستوراتى هم به او داده‌ شده 

گر انسان دارای خصوصیتی بود که  کم بر کارخانه و خود اوست، به‌گونه‌ای که ا حا
با وضعیت موجود در کارخانه منطبق نمی‌بود، براى کار در آن مناسب نبود.2

ا  لََمَّ مْ  مَانَتََهُ
َ
أ ةِ 

َ
سَال الرِّ تَبْلِيغِ   

َ
وَ عَلَى وَحْيِ مِيثَاقَهُمْ 

ْ
ال  

َ
خَذَ عَلَى

َ
»أ امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرماید: 

يَاطِيُن عَنْ 
َ

مُ الشّ تْْهُ
َ
نْدَادَ مَعَهُ وَ اجْتَال

َ
ذُوا الْْأ َ َّ

هُ وَ اتَّخ
َ

وا حَقّ
ُ
يْهِمْ فَجَهِل

َ
ِ إِل

قِهِ عَهْدَ الّلَّهَ
ْ
كْثَرُ خَل

َ
 أ

َ
ل

َ
بَدّ

گرفت تا  مْ عَنْ عِبَادَتِهِ«؛3 یعنی خدا از پیامبران؟عهم؟ پیمان وحى  مَعْرفَِتِهِ وَ اقْتَطَعَتْْهُ

امانت رسالت را به مردم برسانند، آن‌گاه در عصر جاهلیت، بیشتر مردم پیمان 

.>‌ طا�نَ �يْ
َّ دُوا ال�ش عْ�بُ �نْ لا �تَ

أ�َ
دَمَ 

آ
‏ � �ن�ي َ ا �ب كُمْ �ي �يْ

َ
ل عْهَدْ �إِ

أ�َ
مْ 

َ
ل
أ�َ
سورۀ یس، آیۀ ۶۰: > 	.1

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص 1۵۵ و 1۵8. 	.2

نهج‌البلاغه، خ 1. 	.3
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خدا را نادیده انگاشتند و حق پروردگار را نشناختند و به خدایان دروغین روى 
پرستش او جدا کرد. آوردند و شیطان مردم را از معرفت خدا و

وقتی در جامعه‌ای بیشترِ انسان‌ها فرمان خدا را نادیده بگیرند و دستورالعمل‌های 
ــا و  ــادانی‌هـ ــد، تــعــصــب‌هــا، نـ ــن ــه پـــیـــامـــبـــران؟عهم؟آورده‌انـــد تغییر ده ــــ‌یای را ک ک
غرض‌ورزی‌ها بر آنان اثر می‌گذارد و برنامۀ زندگی آنان را تغییر می‌دهد و موجب 

یر می‌شود.1 بروز پیامدهای ز

الف( نادیده گرفتن خدا در زندگی •

انسان‌  زندگى  بــراى  را نشناختند. خــداى متعال  ــهُ«؛ پس حقّ خدا 
َ

حَــقّ وا 
ُ
»فَجَهِل

مسیری مشخص کرده‌است که او باید در این مسیر حرکت کند و این همان مسیری 
است که پیامبران؟عهم؟از ابتدا تا انتها به آن دعوت می‌کردند و ازجملۀ اصول اسلام 
یم انسان، برابرى انسان‌ها از لحاظ حقوق، طبیعت و اجرای  است. توحید، تکر
یخ به  احکام و مواردی از این دست درواقع همان برنامۀ الهی است که در طول تار
یان را عوض می‌کنند.  یان تکامل پیدا می‌کند، ولی طاغوت‌ها این جر شکل جر
خدا به توحید، یعنی عبادت خدا و عدم عبادت بندگان دعوت کرده‌است، اما 
کنند. برنامۀ خدا بر مبنای  که مردم بندگان را عبادت  کارى می‌کنند  طاغوت‌ها 
یم انسان و ارزشمندى انسان بوده‌است، ولی برنامۀ طاغوت‌ها  دعوت خدا به تکر
و  ناشناخته می‌ماند  درنتیجه، حقّ خدا  انسان.  کــردن  و خــوار  مبنای تحقیر  بر 
انسان در زندگى خود، در جامعۀ جاهلى و طاغوتى، احساس می‌کند اصلاً خدا 

کاره‌ای نیست و بود یا نبودِ خدا را در جامعه بی‌تأثیر می‌داند.

که مردم در فرهنگ مادی غرب از فطرت خود، یعنی همان فطرتی که مطابق  ازآنجا
با عهد خدا بود، دور مانده‌اند، خلأ خدا در زندگی شان احساس نمی‌شود و این 
همان کاری است که برنامه‌هاى طاغوتى و غیرخدایى با انسان انجام می‌دهند و 

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص139و 1۴0. 	.1
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باعث می‌شوند که خدا را فراموش کند، نه اسم خدا یا حقیقتى به نام خدا را، بلکه 
که  حقّ خدا را فراموش می‌کند و نمی‌داند جایگاه خدا در جامعه کجاست. ازآنجا
بی چیزى به نام خدا و دین در زندگی و ذهن انسان مطرح  در زندگی مادی غر
کلیسا هم نمی‌بینند. آن‌هــا، از زندگى، حقوق،  نیست، حتی لزومی برای رفتن به 
یح خوب، دوستان خوب و  گردش خوب، شام خوب، تفر خانواده، تعطیلات، 
 فعالیت سیاسى خوب را فهمیده‌اند، اما خدا و کلیسا در زندگی‌شان جایى 

ً
احیانا
ندارد.1

ب( شرک در قانون‌گذاری •

برابر خداست. »وَ  یکان و رقیبانی در از آثار تبدیل عهد خدا به خدایی گرفتن شر
نْــدَادَ مَعَهُ«. وقتی‌که این حق را نشناختند، انداد را، یعنى رقیبان را، با خدا 

َ
ذُوا الْْأ َ َّ

اتَّخ

به خدایى می‌گیرند. مفهوم این جمله این نیست که بتى را جایی بگذارند و آن را 
عبادت کنند، بلکه وقتى حق خدا را نشناختند و ندانستند که خدا سررشته‌دار امر 
 مانند گردش آسمان و زمین 

َ
ینى عالَم یع است )همان‌طورکه قوانین تکو ین و تشر تکو

و شب و روز و ولادت و مرگ و بقیۀ چیزهایى که در طبیعت هست همه در اختیار 
یع یعنى قانون‌گذاری، ادارۀ جامعه و ادارۀ زندگى هم در  و قبضۀ قدرت اوست، تشر
اختیار اوست(، فکرى و اندیشه‌ای را به‌عنوان راهنما، انسانى را به‌عنوان حاکم، 
سنت‌ها و شیوه‌هاى غلطى را به‌عنوان دستورالعملِ زندگى قبول می‌کنند و جاى 

خالى خدا را با جهالت‌ها، طاغوت‌ها و ندانستن‌ها پُر می‌کنند.2

ج( خاموش کردن عطش خداخواهی •

يَاطِيُن عَنْ مَعْرفَِتِهِ«؛ شیطان‌ها هم انسان‌ها را از معرفت و شناخت 
َ

مُ الشّ تْْهُ
َ
»وَ اجْتَال

وا 
ُ
خدا دور نگه ‌داشته‌اند. در تبیین بهتر مفهوم این عبارت می‌توان گفت در »جَهِل

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص 1۴2-1۴0. 	.1

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص 1۴2 و 1۴3. 	.2
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هُ« دانستیم که حق خدا در این جامعه ناشناخته مانده‌است، اما شیطان‌ها آن 
َ

حَقّ

جای خالی را که در ذهن و روح انسان از خداناشناسی به‌وجود آمده به‌گونه‌ای 
پر کرده‌اند که عطش خداخواهى و خداجویى او به‌نحوى فرونشانده شود و این 
ین ظلمى است که ممکن است در حق انسان بشود. پیامبران؟عهم؟در چنین  بزرگ‌تر
زمینه‌ای که شیطان‌ها انسان‌ها را از معرفت خدا دور نگه‌داشته‌اند ظهور می‌کنند و 

یکی از وظایف آنان جبران این کارها و پر کردن این خلأهاست.1

د( محرومیت از بندگی خدا •

خدا  معرفت  از  را  انسان‌ها  آن‌که  علاوه‌بر  شیطان‌ها،  عِبَادَتِهِ«؛  عَــنْ  مْ  اقْتَطَعَتْْهُ »وَ 

کردند؛ یعنى لازمــۀ معرفت  را از عبادت خدا هم جدا و برکنار  بازداشتند، آن‌هــا 
تعصب‌ها،  غفلت‌ها،  با  و خداخواهى  پُر شدن خلأهاى خداجویى  و  نداشتن 
خرافات و غرض‌ورز‌ىها این است که انسان از عبادت خدا و از عبودیت خدا 
هم دور می‌شود. وقتى انسان‌ خدا را نشناسد و از حق خدا دور بماند، نتیجه‌اش 
این می‌شود که عبودیت خدا را هم نخواهد داشت؛ یعنى نیروهای آن‌ها و عمل 

آن‌ها هم در خط الهی پیش نخواهند رفت.2

عاقبت شرک به خدا� 

كُمْ  نَبِيَّ  ُ الّلَّهَ بَعَثَ  يَوْمَ  ا  عَادَتْ كَهَيْئَتِِهَ قَدْ  تَكُمْ  بَلِيَّ إِنَّ  لََا 
َ
»أ حضرت على؟ع؟ می‌فرماید: 

ید همان چیزى است  یهِ وَ آلِهِ«3؛ هان اى مردم! آنچه شما امروز به آن دچار
َ
 الُلّه عَل

َّ
صَلَّى

؟ص؟ به آن دچار بودند؛ بیماری  که پدران و گذشتگان شما در آغاز بعثت پیامبر
شما و انسانیت همان بیماری‌ای است که آن هنگام که آن طبیب دوّار به طب4 در 

سيد علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص 144. 	.1

همان، ص 1۴7. 	.2

نهج‌البلاغه، خ ۱۶. 	.3

گردش  به  همواره  خویش،  طب  با  که  سیار  است  طبیبى  او  هِ؛  بِطِبِّ دَوَّارٌ  »طَبِيبٌ   :۱۰۸ خ‌  همان،  	.4
می‌پردازد )و در جست‌وجوى بیماران است(«.
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؟ص؟  جامعه ظهور کرد بدان مبتلا بودید. هر مرضی که جامعۀ بشرى در زمان پیامبر
داشت، حضرت على؟ع؟ نیز که خود طبیب جامعۀ بشرى است، آن بیماری را در 

یش می‌دید و به فکر علاج آن بود. آن بیمارى چه بوده‌است‌؟ جامعۀ خو

کرد،  نور در مکۀ معظمه طلوع  کوه  آفــاق  ؟ص؟ در  نبوتِ پیامبر نور  که  آن روزى 
ینِ بیمار‌ىهاى انسان  یت به بیماری شرک مبتلا بود. این بیماری خطرناک‌تر بشر
است. انسان سرطانى، بیمارِ مجروح یا شخص درحال احتضار از انسان مشرک 
به‌مراتب به عافیت و سلامت نزدیک‌تر اســت! ‌کسی‌که به خدا شرک مــ‌ىورزد 
گویى از آسمان به زمین کوبیده می‌شود و مرغ‌ها او را مثل دانه از زمین برمی‌چینند.1 
از او می‌گیرد. عبودیت غیرخدا انسان را پَست و  شرکْ ارزش انسانى انسان را 
ینِ بدبخ‌تىهاى انسان بدبختى ذلت و اسارت است  خوار و ذلیل می‌کند. بزرگ‌تر
ین جلوۀ ذلت و اسارت اسیر شدن در مقابل بنده‌ای دیگر و موجودی  و بزرگ‌تر
دیگر است که مانند خود او دست‌بسته و ناتوان است؛ همان‌طور که گفته ‌شده: 
کــرد.«2 سگ‌ها در مقابل هم تعظیم  که سگى پیشِ سگى سر خم  »من ندیدم 
مقابل  در  می‌شود،  پست  وقــى  عا‌لىرتبه  و  عا‌لىمقام  انسان  ایــن  امــا  نمی‌کنند، 

؟ص؟ این بیماری بود. غیرخدا تعظیم می‌کند. بیمارى بشر در زمان پیامبر

بان یکى از رهبران و سرکردگان نظامى اسلامی نقل ‌شده‌است که خطاب به  از ز
یم »لِیُخرجَِ النّاسَ مِن عِبادَةِ العِبادِ  کسری گفت: ما به کشور و قلمرو حکومت شما آمده‌ا
الََى عِبادَةِ الِله«3 تا مردم را از بردگىِ بندگان به بندگى پروردگار بندگان سوق بدهیم و 

مردم را از ظلمات شرک به نورستان توحید دعوت کنیم و بکشانیم.4

رُ<. �يْ
هُ الطَّ طَ�فُ �خْ �تَ ماءِ �فَ رَّ مِ�نَ السَّ ما �خَ

�نَّ
أ�َ
كَ هِ �فَ

َ
اللّ رِكْ �بِ ْ ُ�ش سورۀ حج، آیۀ ۳۱: >وَ مَ�نْ �ي 	.1

اقبال لاهورى، پیام مشرق: 	.2
من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد«.»یعنی از خوی غلامی ز سگان خوارتر است 

ابن‌کثیر، البدایة و النّهایة، ج ۷، ص ۳۹ )با اندکى تفاوت(. 	.3
سید علی خامنه‌ای، منشور حکومت علوی، ص 88-8۵. 	.4
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نیاز انسان به ارتباط با خدا� 

گر انسان بخواهد در زندگی راه مستقیم و درستی را که اسلام به او نشان داده‌است  ا
با قدرت طی کند، نیازمند محکم کردن رابطۀ‌ خود با آن مبدأ اعلی، یعنی خدای 
گناه و دیگر کارها شکل  باری‌تعالی است. این رابطه با دعا و نماز و اجتناب از 
میدان‌های  در  استواری  و  به شجاعت  که  امیرالمؤمنین؟ع؟  رو،  این‌  از  می‌گیرد. 
لِيِم«؛1   السَّ

َ
مُل

ْ
ل  تََمَ

ُ
مَل

ْ
جنگ مشهور است، وقتی در محراب عبادت قرار می‌گیرد، »يَتَمَل

به خاک  پیشانی  و  یزد  و اشک می‌ر به خود می‌پیچد  یده  مارگز مانند شخص 
می‌ساید. مشابه این تضرع را در دعای کمیل و مناجات شعبانیه‌ نیز که منسوب 

به امیرالمؤمنین؟ع؟ است، می‌توان دید.2

ایمان و عمل صالح� 

طبق فرمایش امــام علی؟ع؟ ایمــان راهــی است که مسیر آن کاملاً روشــن است و 
ین چراغ است.3 مراد از ایمان، در این عبارت، ایمان دینی است، نه ایمان  فروزنده‌تر
؟ص؟ و  به یک شی‌ء باطل و بت و بــت‌مــداری. ایمــان به خدا و روز جزا و پیامبر
که ادیــانْ مردم را به آن فرامی‌خوانند. البته اهمیت مطلق  حقایق و همین ایمانی 
ایمان معلوم است، چون ایمان پایۀ عمل و حرکت انسان است. تا انسان به چیزی 

نهج‌البلاغه، ح 77: »در ملاقاتى که ضراربن ضمره، یکى از یاران امیرالمؤمنین، با معاویه داشت  	.1
گواهى  کند، ضرار چنین‌گفت:  که از حالات امام على؟ع؟ براى وى تعریف  کرد  و معاویه اصرار 
می‌دهم که او را در بعضى از مواقف عبادتش دیدم به هنگامی‌که شب پردۀ تاریکى خود را فرو 
افکنده بود. او در محراب ایستاده و محاسنش را در دست گرفته بود، همچون انسان مارگزیده 
به خود می‌پیچید و در تب‌وتاب بود و همچون انسان محزون و غمگین می‌گریست و می‌گفت: 
»اى دنیا، اى دنیا، از من دور شو! خود را به من عرضه می‌کنی؟ یا می‌خواهی من را به شوق 
آور‌ى؟ هرگز آن زمان که تو در من نفوذ کنى فرانرسد. هیهات! دور شو. دیگرى را فریب ده. من 
نیازى به تو ندارم. من تو را سه‌طلاقه کرده‌ام که رجوعى در آن نیست. زندگى تو کوتاه، موقعیت 
کمىِ زاد و توشه و طولانى بودن راه و دورى سفر و عظمت  کم و آرزوى تو پست است. آه از  تو 

مقصد.«
بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سال‌روز میلاد حضرت علی؟ع؟، 1387/0۴/2۶. 	.2

اجِ« )از سخنان آن حضرت؟ع؟ است خطاب به  رَ نْوَرُ السِّ
َ
اجِ، أ نْْهَ جُ الْْمِ

َ
بْل

َ
 أ

ٌ
نهج‌البلاغه، خ ۱۵۶: »سَبِیل 	.3

اهل بصره در خبر از پیشامدهاى سخت(.
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یده نباشد، در راه آن حرکت نمی‌کند. ایمان با علم فرق دارد. انسان  دل‌سپرده و گرو
یدۀ به آن نیست؛ یعنی در ایمان، فقط دانا بودن  گاهی به حقیقتی عالم است، اما گرو
و عالم به صدق بودن کافی نیست، چیزی اضافۀ بر این علم لازم است. البته ایمان 
بدون علم هم ممکن نیست و ایمان با شک و تردید معنا ندارد، اما علم به‌تنهایی هم 
یدنْ نوعی تسلیم است، تسلیم حقیقتی شدن.  برای ایمان کافی نیست. ایمان و گرو
گاهی انسان حقیقت را می‌فهمد، اما دلِ خود را تسلیم این حقیقت نمی‌کند و در 
مقابل آن می‌ایستد. لذا در مقابل علم، جهل و شک است، اما در مقابل ایمان، 

جهل نمی‌آورند. در مقابل ایمان، کفر می‌آورند؛ یعنی پوشاندن.

نقطۀ  می‌کند.  پنهان  و  می‌پوشاند  را  آن  امــا  دارد،  قبول  را  گاهی حقیقتی  انسان 
یدن، سر سپردن، حقیقت را با  مقابل پوشاندنْ ایمان است؛ یعنی دل سپردن، گرو
همۀ وجود پذیرفتن و در مقابل آن تسلیم شدن. هرچیزی که انسان آن را حقیقت 
گر ایمان به مبنایی وجود  گر به آن ایمان آورَد، این می‌شود پایۀ عمل او. ا می‌پندارد، ا
 به 

ً
داشت، آن انسان خودکار می‌رود به‌سمت هدف‌های آن ایمان؛ لازم نیست دائما

او تذکر دهند. ایمان عمل را به‌دنبال می‌آورد.

اجِ«؛ یعنی مسیر این راه بسیار روشن است.  نْْهَ جُ الْْمِ
َ
بْل

َ
 أ

ٌ
حضرت؟ع؟می‌فرماید: »سَبِیل

اگر کسی با عقل و فطرتِ خود وارد این میدان شــود، راه را روشــن و بی‌تردید و 
یَمانِ  اجِ« است. سپس در ادامه می‌فرماید: »فَبِالْْإِ رَ نْوَرُ السِّ

َ
بی‌شبهه می‌بیند؛ برایش »أ

اتِ«؛ از راه ایمان، انسان به اعمال صالح می‌رسد. ایمان است که  الِِحَ  الصَّ
َ

 عَلَى
ُّ

یُسْتَدَل

انسان را می‌کشاند و به عمل صالح دلالت می‌کند. بعد بلافاصله می‌فرماید: عمل 
صالح هم انسان را به ایمان دلالت می‌کند؛1 یعنی تأثیر و تأثر متقابل وجود دارد و 
یت کند،  این نکتۀ بسیار مهمی است. انسان باید ایمان خود را با عمل صالح تقو

هم‌چنان‌که عمل صالح را باید از راه ایمان بشناسد.2

یَمانِ« )از سخنان آن حضرت؟ع؟ است خطاب به   الْْإِ
َ

 عَلَى
ُّ

اتِ یُسْتَدَل الِِحَ نهج‌البلاغه، خ ۱۵۶: »وَ بِالصَّ 	.1
اهل بصره در خبر از پیشامدهاى سخت(.

بیانات‌ در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت‌دولت، ‌1383/08/20. 	.2
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ایمان پایدار و ایمان ناپایدار� 

یـــه‌ای.  گــونــه اســـت: ایمـــان ثــابــت و مستقر و ایمـــان مــســتــودع و عـــار ایمـــان دو 
امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرماید: از ایمان‌ها ایمانى در دل‌ها ثابت و برقرار و ایمانى بین 

یتى و ناپایدار است.1 و 2 دل‌ها و سینه‏ها تا مدتى معین عار

ایمان ثابت و مستقر یعنی جای‌گرفته‌ در قلب، تکیه‌کرده‌ به استدلال و بینش عمیق 
یه‌ای هم ایمان است؛ نه این‌که آن شخصْ  و پشتیبانی‌شده‌ با عمل صالح. ایمان عار
منافق است، یعنی ایمانش راسخ نیست، لذا زود زایل می‌شود؛ یعنی با احساسات 
با منطق پیدا نشده و انسان، پای آن، عمل صالح نگذاشته‌است.  پیدا شده، 
همین‌طور شعارِ ایمانی داده و گاهی هم خیلی تند شعار داده، اما پای این ایمان، 
عمل صالحی که به‌خاطر آن با نفسِ خودش مجاهدت و مبارزه کند خرج نکرده؛ 

یه‌ای. یعنی این ایمان با عمل صالح آبیاری نشده. این می‌شود ایمان عار

ومٍ«، آن وقتِ معلوم چه هنگام است؟ تا 
ُ
جَلٍ مَعْل

َ
وقتی حضرت؟ع؟می‌فرماید: »إِلََى أ

یه‌ای است تا وقتی که این ایمان از او زایل شود، گنجشکی که در سینۀ  این ایمان عار
خودش حبس کرده بپرد و برود. چون این ایمان جزو وجود او نشده‌است. در چه 
مواقعی این‌گونه ایمان زایل می‌شود؟ زمان امتحان و لحظات هوای نفس. مثلاً اگر 
کسی پولکی است، هنگامی‌که بین پول و حفظ ایمان، سر دوراهی قرار بگیرد، ایمان 
می‌پرد و تمام می‌شود. بعضی‌ها دچار وسوسه‌های نفسانی و شهوات جنسی هستند. 
زایل‌شده  ایمــانِ  این  دارد.  لغزشگاهی  انسانی  هر  مقام‌پرستی‌اند.  دچــار  بعضی‌ها 
ید رفتم و از این  این‌طور نیست که وقتی بخواهد برود، زنگ بزند و خبر کند و بگو
نم. انسان نمی‌فهمد و ملتفت نمی‌شود که  ساعت من دیگر کافر می‌شوم و نماز نمی‌خوا

چگونه این ایمان از او زایل شد؛ بنابراین باید خیلی مراقب بود و به خدا پناه برد.3

وبِ وَ 
ُ
قُل

ْ
وبِ وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ عَــوَارِيَّ بَيْْنَ ال

ُ
قُل

ْ
 فِِي ال

ً
ا  مُسْتَقِرّ

ً
يَمــانِ مَا يَكُونُ ثَابِتا نَ الْْإِ ِ

َ
نهج‌البلاغه، خ ۱۸۹: »فَم 	.1

ومٍ« )از خطبه‏هاى آن حضرت؟ع؟ است دربارۀ ایمان و هجرت(.
ُ
جَلٍ مَعْل

َ
دُورِ إِلََى أ الصُّ

بیانات‌ در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت‌دولت،‌1383/08/20. 	.2

همان. 	.3
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پرسش‌های پایانی
 ƞ  .مفهوم خدا چیست؟ شرح دهید
 ƞ  .مفهوم عبادت را توضیح دهید
 ƞ  تلف اعتقاد به توحید چگونه در زندگی انسان نمود پیدا می‌کند؟ جنبه‌های مخ�
 ƞ  .چه رابطه‌ای بینن نفس انسان و توحید وجود دارد؟ بحث کنید
 ƞ  .نتایج و پیامدهای نادیده گرفتنن توحید را ذکر کنید
 ƞ  .عاقبت شرک به خدا را چه می‌دانید؟ با استناد به روایات توضیح دهید
 ƞ  منظور از ایمان ثابت و مستقر چیست؟
 ƞ  .ایمان ناپایدار چه ویژگی‌هایی دارد؟ شرح دهید





درس سوم

هݠیݥ
ݢل ا�ن ݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݢ واىݬݬݔ

ݩݩݩݩݒ ݧ
ݭݔس ݫ ݫ ىݫ ٮݪݬݬݬݬݕ

ƛ    و نبوت  به موضوع  پرداختن  با چگونگی  کلی  آشنایی  کلی:  هدف 
ابعاد مختلف آن در نهج‌البلاغه

ی اهداف یادگیر
ود پس از مطالعۀ این درس بتوانند: گیران انتظار می‌ر از فرا

باشند. .1  داشته  مــروری  بعثت  از  قبل  در  جاهلیت  دوران  ویژگی‌های  بر 
)به‌خاطر سپردن(

چگونگی گزینش انبیا را بیان کنند. )به‌خاطر سپردن(.2 
نقش وفای به عهد در زمرۀ دلایل بعثت انبیا را شرح دهند. )فهمیدن(.3 
ــادآوری نعمات فــرامــوش‌شــده در زمــرۀ دلایــل بعثت انبیا را شرح .4  نقش یـ

دهند. )فهمیدن(
دلیل اصلی بعثت انبیا را بیان کنند. )به‌خاطر آوردن(.5 
اهمیت رشد عقلانیت به‌عنوان یکی از دلایل بعثت انبیا را توضیح دهند. .6 

)فهمیدن(
بر اهمیت دیــدن قــدرت خداوند در جهان به‌عنوان یکی از دلایــل بعثت .7 

انبیا تأمل کنند و نظرات خود را بیان کنند. )تجزیه‌وتحلیل کردن(
دهند. .8  تطبیق  اسلامی  امــروز جوامع  با وضعیت  را  راه حق  در  استقامت 

)تجزیه‌وتحلیل کردن(





مقدمه� 

از  بسیاری  فهم  در  که  اســت  اسلامی  اعتقادات  ین  مهم‌تر از  یکی  نبوت  اصــل 
از  توحید،  مهم  اصــل  دارد. حتی  نقش محــوری  اسلامى  اندیشۀ  در  موضوعات 
جهت جنبه‌های اجتماعى و انقلا‌بىاش، به‌عنوان یکی از مباحث نبوت بررسی 

می‌شود.

که مــورد اتفاق همۀ  ــت  نــام نبوت رخ ‌داده‌اسـ یت، حــادثــه‌اى به  یخ بشر در تار
یخى تردیدناپذیر موضوع  انسان‌هاست. از این ‌رو، نبوت به‌عنوان یک واقعیت تار
بحث واقع می‌شود، اگرچه در تفسیر این حادثه اختلاف وجود دارد. در بررسی 
یخى آن بحث  بارۀ زمینه‌هاى اجتماعی و موقعیت زمانى و تار یخی اصل نبوت، در تار
کــدام قشر و از  کــدام طبقه و  می‌شود و این‌که این حادثه از کجاى جامعه و از 
کسانی  بــرآورده و چه جهت‌گیر‌ىاى داشته و به سود چه  چه تیپ انسانى سر 
بوده‌است، آیا پیامبران؟عهم؟به سود مادى م‌ىاندیشیدند، آیا به جنبه‌هاى عرفانى 
این  پیام  نــوع  هم‌چنین  موضوعات.  دســت  ایــن  از  و  م‌ىاندیشیدند  معنوى  و 
پیام‌آوران، اهداف، برنامه‌ها و موافقان و مخالفان آن‌ها و نحوۀ عملکردشان بررسی 
یخی خواهد بود  می‌شود. بیان دقیق موارد یادشده روشنگر اصل نبوت از جهت تار

و محدودۀ گسترده‌ای از اندیشۀ اسلامى را روشن می‌کند.1

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص ۶3 و ۶۴. 	.1
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در چند جــای نهج‌البلاغه  انسان‌ها  میان  در  آن  زمینۀ ظهور  و  نبوت  اصــل  به 
یر است. پرداخته شده‌است. تعدادی از آن‌ها ‌به شرح ز

اهمیت بحث نبوت� 

مسئلۀ نبوت مسئلۀ بسیار اصــولى و از مفاهیم ایدئولوژى اســام است و براى 
دست یافتن به مسائل متعددى از اندیشۀ اسلامى و ایدئولوژى اسلامى می‌توان 
بحث نبوت را محور قرار داد و مسائل بسیارى از اسلام از‌جمله مسئلۀ توحید از 
قرار  بــررسى  نبوت تحت  از مسائل  به‌عنوان مسئله‌اى  انقلابى  و  ابعاد اجتماعى 

می‌گیرد.1

ویژگی‌های دوران جاهلیت و زمینه‌های بعثت پیامبران؟عهم؟� 

در دوران جاهلیت، مردمِ روى زمین فرقه‌هاى جداجدا، داراى هوس‌های پراکنده 
و  می‌کردند  همانند  یدگانش  آفر به  را  خــدا  کسانى  بودند،  گوناگون  شیوه‌هاى  و 
کسانى در نام او فرومانده و به او نرسیده بودند و کسان دیگرى به حقیقتى جز او 

اشاره می‌کردند.2

کم نبود و این نشانۀ عدم  در آن زمان، اندیشۀ همه‌گیرِ همه‌گستری بر ذهن‌ها حا
وجود فرهنگ مترقی و پذیرفتنی است و یا نشانۀ جدایى‌ها و اختلاف‌های فراوان 

میان انسان‌هاست که خود این موضوع از نشانه‌هاى جهالت است.

یژگی‌های دوران جاهلیت و زمینۀ بعثت پیامبران؟عهم؟ در کلام امیرالمؤمنین؟ع؟  و
يَقِيِن«؛ 

ْ
عْزَعَتْ سَوَارِي ال ينِ وَ تَزَ  الدِّ

ُ
ذَمَ فِيَها حَبْل َ ْ

اسُ فِِي فِتََنٍ انْج  این‌گونه توصیف شده‌است: »وَ النَّ
یــســمــان دیـــن گسسته بـــود و  ــودنــد کــه در آن، ر ــردم دســتــخــوش فــتــنــه‌هــایى ب مـ
«؛ راه‌ها  مْرُ

َ
تَ الْْأ جْرُ وَ تَشَتَّ فَ النَّ

َ
دستگیره‌هاى یقین و باور سست شده بود. »وَ اخْتَل

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص 63 و 64. 	.1

وْ 
َ
قِهِ أ

ْ
ل ِ بِِخَ

هٍ لِِلَّهَّ تَةٌ بَيْْنَ مُشَبِّ ائِقُ مُتَشَتِّ ةٌ وَ طَرَ هْوَاءٌ مُنْتَشِرَ
َ
قَةٌ وَ أ  مُتَفَرِّ

ٌ
ل

َ
رْضِ يَوْمَئِذٍ مِل

َ
 الْْأ

ُ
هْل

َ
نهج‌البلاغه، خ ‌1: »وَ أ 	.2

وْ مُشِيرٍ إِلََى غَيْرهِِ«.
َ
هِ أ حِدٍ فِِي اسْْمِ

ْ
مُل
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جُ وَ  خْرَ دگرگونى و اختلاف پیدا کرده بود و کار به پراکندگى گراییده بود. »وَ ضَاقَ الْْمَ
یز از این فتنه بر مردم تنگ‌شده بود و جایگاه بهره‌گیرى بر  «؛ راه گر صْدَرُ عَمِيَ الْْمَ

«؛ هدایت در آن روزگار 
ٌ

عَمَى شَامِل
ْ
 وَ ال

ٌ
دَى خَامِل ُ یک مانده بود. »فَالْهْ مردم مبهم و تار

يْطَانُ«؛ 
َ

الشّ وَ نُصِرَ  نُ  حْْمَ الرَّ »عُصِيَ  نابینایى همه‌گیر بود.  کم‌رنگ بود و  فروافکنده و 
پیچى می‌شد، اما شیطان مورد یارى قرار می‌گرفت.  خداى رحمان عصیان و سر
وَ  هُ  رَتْ مَعَالِِمُ

َ
وَ تَنَكّ هُ  ــارَتْ دَعَائِِمُ »فَــانْْهَ يَمـــانُ«؛ و ایمان ‌بىپشتوانه می‌ماند.  الْْإِ  

َ
»وَ خُــذِل

یران بود، نشانه‌هاى ایمان  هُ وَ عَفَتْ شُرُكُهُ«؛ پایه‌هاى ایمان متزلزل و و
ُ
سَــتْ سُبُل دَرَ

كُوا مَسَالِكَهُ«؛ مردم 
َ
يْطَانَ فَسَل

َ
طَاعُوا الشّ

َ
گم بود و راه‌هاى ایمان فراموش ‌شده بود. »أ

هُ«؛ و 
َ
دُوا مَناهِل از شیطان‌ها فرمان می‌بردند، پس راه شیطان‌ها را می‌پیمودند. »وَ وَرَ

مُهُ«؛ پرچم 
َ

عْلَا
َ
به سرمنزلى که آن‌ها هدایت می‌کردند فرود م‌ىآمدند. »بِهِمْ سَارَتْ أ

ــوَاؤُهُ«؛ و پرچم  ــ لِ ــامَ  قَ »وَ  گردانیده  شیطان به‌وسیلۀ همین مــردم ‌بىخبر به همه‌جا 
فتنه‌هایى  دستخوش  مردم  خْفَافِهَا«؛ 

َ
بِأ ــمْ  دَاسَــهُْ فِــنٍَ  »فِِي  می‌شد.  برافراشته  شیطان 

یر سم خود مانند حیوان وحشى و ناآرامى لگدمال می‌کرد.  بودند که آنان را در ز
فتنه،  و  سَنَابِكِهَا«؛   

َ
عَلَى قَامَتْ  »وَ  می‌کرد.  پای‌کوب  را  آن‌ها  فِهَا«؛ 

َ
ظْلَا

َ
بِأ مْ  وَطِئَتْْهُ »وَ 

گردن  کرده و  پاى خود له  یر دست‌و مانند حیوان پیروزمندى که طعمۀ خود را ز
در  ــونَ«، مردم  تَــائِِهُ فِيَها  »فَهُمْ  برم‌ىافراشت.  گردن  از سرکوبى مردم  بعد  برافراشته، 
نــادان بودند.  ــونَ«؛ 

ُ
»جَــاهِــل ونَ«؛ حیرت‌زده بودند.  »حَــائِــرُ گم‌ شده بودند.  فتنه‌ها 

با  خانه‌ها  ین  بهتر در  انٍ«؛  جِيرَ شَــرِّ  وَ  دَارٍ  خَيْرِ  »فِِي  بودند.  یب‌خورده  فر »مَفْتُونُونَ«، 

بود.  بدخوابى  آنان  خواب  سُهُودٌ«؛  »نَوْمُهُمْ  می‌کردند.  زندگى  همسایگان  ین  بدتر
جَمٌ«؛ در سرزمینى 

ْ
هَا مُل رْضٍ عَالِِمُ

َ
هُمْ دُمُوعٌ«؛ سرمۀ چشمشان اشک‌ بود. »بِأ

ُ
»وَ كُحْل

یستند.1 یز و گرامى می‌ز زندگى می‌کردند که عالمانْ لجام‌زده بودند و جاهلانْ عز

، یک نقاشى و یک اثرِ به‌ معنای واقعى کلمه هنرى براى نشان  یر این کلام یک تصو
دادن اوضاع‌واحوال جاهلى است. در این ترسیم هنرى که ع‌لىبن ‌ا‌بىطالب؟ع؟ 
روى منبر ایستاده و در خطبه‌ براى مردم گفته و با حرف زدن معمولى، این تابلو را 

هَا مُكْرَمٌ«.
ُ
نهج‌البلاغه، خ ‌۲: »وَ جَاهِل 	.1
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ین انواع بدبخ‌تىها و نابه‌ساما‌نىها و نارسایى‌هاى جامعه  ترسیم کرده‌است بیشتر
مشاهده می‌شود. از جنبه‌هاى فکرى، مردمى کور و حیران و سرگشته‌اند که راه 
به‌جایی نبرده‌اند و نمی‌دانند هدفشان چیست، نمی‌دانند براى چه صبح از خواب 

برمی‌خیزند. شاید فکر می‌کنند که می‌دانند، اما اشتباه می‌کنند.1

کرم؟ص؟�  زمینۀ بعثت پیامبر ا

بارۀ وضعیت جهان در زمان ظهور اسلام و  یایی در در نهج‌البلاغه، عبارات بسیار گو
یت  بعثت پیامبر اکرم؟ص؟وجود دارد.2 برای نمونه، امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: جهان بشر

یب نفْس.4 یکی بود، مشحون و سرشار از غرور بود.3 و  غرور یعنی فر در تار

یک و ظلمانی  یت از حضور انبیای الهی محروم بود. دنیا تار به مدت طولانی،‌ بشر
یت  یبنده داشت. بشر در جهالت و گمراهی و غرور بود و معنو بود و ظاهری فر
نبی  فرستاد.  ؟ص؟را  پیامبر متعال  در چنین وضعیتی، خــدای  بــود.  بربسته  رخت 
که خداوند وی را برای چنین حرکت عظیمی،  مکرم؟ص؟ عنصر شایسته‌ای بود 

یت، آماده کرده بود.5 یخ بشر برای طول تار

دعــوت اســام هم دعــوت به نــور اســت؛ یعنی دعــوت به علم، انصاف، محبت، 
وحدت و عدالت که در زندگی جوامع بشری، این‌ها همه نورانیت و نور است.6

امام علی؟ع؟ براى جامعۀ جاهلى که بعثت انبیا در آن واقع می‌شود چند خصوصیت 
یدگان،  یر ذکر فرموده‌است: »دورانی که انبیا در آن ظهور می‌کردند، بیشتر آفر به شرح ز
فرمانى را که خدا به انسان‌ها سپرده بود دگرگون کردند و حق خدا را نشناختند و 

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص 7۴ و 7۵. 	.1

مَمِ«.
ُ
سُلِ وَ طُولِ هَجْعَةٍ مِنَ الْْأ ةٍ مِنَ الرُّ  حِيِن فَتْرَ

َ
هُ عَلَى

َ
رْسَل

َ
نهج‌البلاغه، خ‌ ۸۹: »أ 	.2

.» ورِ غُرُ
ْ
ةُ ال ورِ ظَاهِرَ

نْيَا كَاسِفَةُ النُّ
ُ

همان: »وَ الدّ 	.3

بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، 139۶/02/0۵. 	.4

بیانات در دیدار مسئولان نظام در روز عید مبعث، 1390/0۴/09. 	.5

بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، 139۶/02/0۵. 	.6
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رقیبانى را با او پذیرفتند. شیطان‌ها آنان را از شناخت او بازداشته و از عبودیت او 
برگردانده بود. در چنین دورانى بود که خدا پیامبرانش را در میان آنان برانگیخت«.1

گزینش انبیا� 

ید.2  بده برگز از نسل آدم پیامبرانی ز امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرماید: خدای سبحان 
یت،  ینى ازسوی خداست که دستگاه خلقت، دستگاه معنو بده‌گز »اصطفا« نوعى ز
یل داده  بده تحو بیت و فرهنگ الهی در طول زمان کار می‌کنند تا یک انسان ز تر
یخ عمق پیدا ‌کند،  بیت به همین ترتیب در تار ‌شــود. بدیهی است هرچه این تر

یل می‌دهد. محصول ممتازتر و فاخرترى تحو

بــراثــر سلسله  آمیخته،  یــک مجموعۀ  میان  در  یعنى  عــرب  لغت  در  »اصــطــفــاء« 
کــردن. لذا  ینى  بده‌گز فعالیت‌ها و عملکردهایی، یک مجموعۀ خالص را جدا و ز
مثال،  برای  باشد.  با ملاکى همراه  اگرچه  یند،  را اصطفاء نمی‌گو انتخابى  هرگونه 
است.  انتخاب  نیست،  اصطفاء  میوه  مقدارى  از بین  میوه‌های خوب  برداشتن 
ینش به‌گونه‌ای انجام شود که نیک‌ها و بهترها را از یک مجموعه  اصطفاء یعنى گز

که خوب‌ها و بدهای متعددی دارد بیرون کشند.

انبیا، از لحاظ وضع جسمى و ترکیب اصلى روحى، انسان هستند، اما خدا از یک 
نــوعِ ســاده افــراد ممتازى را به‌وجود آورده و خلق کرده‌است. لذا پــدران و مــادران 
بیت  پیامبران؟عهم؟ هیچ‌ آلودگی‌ بشرى و شرکی نداشتند؛ یعنى وقتی خودِ یک تر
یل می‌دهد، این حقیقتِ  بیت برتر و بالاترى را در نسل دیگر تحو در یک نسل تر
؟ص؟ از خانواده‌اى پاک به‌دنیا آمده، از پدرومادرى  اصطفاء است؛ یعنى پیامبر
یک از آن دو نسبت به دیگران از جهات معنوى و اخلاقى ممتازتر بوده‌اند و  که هر

سبب تولد این جنس ممتاز و فاخر شده‌اند.3

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص ۶8. 	.1

نْبِیاءَ«.
َ
دِهِ أ

َ
نهج‌البلاغه، خ 1: »وَ اصْطَفََى سُبْحَانَهُ مِنْ وَل 	.2

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص 13۵ و 13۶. 	.3
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اهداف بعثت پیامبران؟عهم؟� 
یده  برگز که  پیامبرانی  بعثت  زمینۀ  یح  از تشر اول، پس  امــام علی؟ع؟ در خطبۀ 
برابر مردم و انسان‌ها را مورد  ‌شده‌اند، وظایف و مسئولیت‌های پیامبران؟عهم؟ در

بحث قرار داده‌است.

، براى ایجاد بعثت و براى  شیوه‌هاى انسان‌سازى و تربیتی پیامبران؟عهم؟، در آغازِ کار
همیشه، برای بنیان‌گذارى جامعۀ اسلامى بر همین پایه‌ها شکل می‌گیرد؛ یعنى این 
موارد در همۀ نمودارهاى جامعۀ اسلامى مانند تعلیم و تربیت، اقتصاد، حکومت و 
هرگونه روابط انسانی زمینه‌ساز هستند و نباید چیزى وجود داشته باشد که با این‌ها 

منافات داشته باشد. این خط کلى ارتباط پیامبران؟عهم؟ با باطن انسان‌هاست.

وهُمْ« یعنى  رُ گر در جامعۀ اسلامی کاری انجام شد که به‌جای »يُذَكِّ برای نمونه، ا
یادآور بودن، غفلت‌آور باشد، این برخلاف حکمت بعثت پیامبران؟عهم؟است. پس 
هیچ پدیده و نمودار غفلت‌آوری در کل جامعۀ اسلامى نباید وجود داشته باشد، 
چون برخلاف مبنا و خط اصلى بعثت پیامبران؟عهم؟ است. دقت در این جملات 
خلأهایى  جبران‌کنندۀ  و  هموارکننده   

ً
دقیقا پیامبران؟عهم؟  کارهای  می‌دهد  نشان 

است که در زمان جاهلیت و فقدان نبوت در میان انسان‌ها وجود داشته‌است که 
در این قسمت به شرح آن پرداخته می‌شود.1

الف( وفای به عهد الهی •
کردن و  دُوهُمْ« یعنی طلبِ ادا 

ْ
کلمۀ »لِيَسْتَأ تِهِ«2،  دُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَ

ْ
در عبارت »لِيَسْتَأ

این طلب ادا معناى عام و مطلقى دارد که هم شامل تبلیغ، یعنی گفتن و بیان کردن 
یف و خصم تمام کردن و هم  می‌شود هم شامل استدلال کردن و حجت را بر حر
شامل تعلیم با آموختن و هم شامل تزکیه و پاک‌کردن مخاطب از انواع آلودگی‌ها با 

انواع برخوردهاى لازم و حساب‌شده است.

سيد علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص 151 و 152. 	.1

کرامت  که همراه با شرف و  نهج‌البلاغه، خ 1: »انسان‌ها را به فطرت انسانى و سرشت انسانیت  	.2
است برگردانَد.«
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تِهِ«، کلمۀ ‌»میثاق« یا عهد خدا، در قرآن و در نهج‌البلاغه  در عبارت »مِيثَاقَ فِطْرَ
و احادیث، بارها تکرار شده‌است. این معاهدۀ میان خدا و انسان این است که 
قرار داد  این  و  را عبودیت نکنند  پروردگار متعهدند غیرخدا  انسان‌ها در مقابل 
به این معناست که سرشت و ساختار طبیعى انسان چنان است که با عبودیت 
خدا منطبق است و بندگی خدا در فطرت و سرشت انسان نهفته است. در قرآن 
می‌خوانیم: ای فرزندان آدم، آیا من با شما پیمان نبستم یا به شما فرمان ندادم که 
که براى شیطان ذکر  عبادت شیطان را نکنید؟1 پیام این آیه با توجه به معنایى 
شده‌است2 این است که میثاق فطرت و سرشت طبیعى انسان از لحاظ پذیرش 
 هماهنگ است و 

َ
عبودیت خدا و نفى عبودیت غیرخدا، با ساختار طبیعى عالَم

یع، یعنى رابطۀ خدا و انسان، برعهدۀ  از این ‌رو، همۀ احکام و مقرراتی که در تشر
با  الهی  این دستورهای  اســت.  انسان  فطرت  با  منطبق  گذاشته می‌شود  انسان 
ین و با قواعد طبیعى تطبیق می‌کند، همچنان‌که به   تکو

َ
یان حوادث در عالَم جر

این مطلب در چندین آیۀ قرآن اشاره‌ شده‌است.

یخ و حرکت انسان توجه شود، این جهان   و کل تار
َ

‌وقتى با این نگاه به کل عالَم
کار  که قوانینى بر آن حاکم است و انسان متناسب با  کارخانه‌اى به‌شمار می‌آید 
 با 

ً
یده‌ شده و دستورهایی هم که به او داده‌شــده دقیقا کارخانه آفر کردن در این 

کم بر خود انسان منطبق و سازگار  کارخانه و وضعیت حا کم بر این  اوضــاع حا
یند شما باید به این میثاق فطرت،  است. پیامبران؟عهم؟م‌ىآیند تا به انسان‌ها بگو
یعنى این پیمانى که با خدا بستید و از درون فطرت شما می‌جوشد و به‌ معنای برابر 
کردن و هماهنگ کردن عملکرد و حرکت اختیارى شما با ساختار جهان و انسان 

است، عمل کنید و به مفاد این پیمان پایبند باشید.3

.> طا�نَ �يْ
َّ دُوا ال�ش عْ�بُ �نْ لا �تَ

أ�َ
دَمَ 

آ
‏ � �ن�ي َ ا �ب كُمْ �ي �يْ

َ
ل عْهَدْ �إِ

أ�َ
مْ 

َ
ل
أ�َ
سورۀ یس، آیۀ ۶۰: > 	.1

هر نیرویی که شر و فساد و انحراف ایجاد می‌کند. 	.2

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص 1۵8-1۵۵. 	.3
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ب( یادآوری نعمت‌های فراموش‌شده •

وهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ«؛ و نعمت فراموش‌شدۀ خدا را به‌ یاد انسان بیاورند.  رُ »وَ يُذَكِّ

انسان خیلى از نعمت‌های خدا را فراموش می‌کند. ازجمله‌ نعمت‌هایی که انسان 
ین آن‌هاست نعمت خود انسان و آن مَنِ انسانى اوست و  فراموش می‌کند و مهم‌تر
سُوا اللّهَ 

این پایه و محور همۀ نعمت‌های خداست، چنان‌که در قرآن آمده‌است: >�نَ
سَهُمْ‌<.1 �فُ �نْ

أ�َ
ساهُمْ 

�نْ
أ�َ
 �فَ

سُوا اللّهَ‌<؛ آن‌ها خدا را فراموش 
بارۀ کفار صحبت شده‌است. گفته شده >�نَ اینجا در

سَهُمْ‌<؛ خدا هم ‌آن‌ها را  �فُ �نْ
أ�َ
ساهُمْ 

�نْ
أ�َ
 کردند. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که >�فَ

به خودفراموشى دچار کرد؛ خود آن‌ها و مَن آن‌ها را از یادشان برد. این محور همۀ 
نعمت‌هاست. این من که از یاد می‌رود چیست‌؟ چه چیزى در انسان است که 
در جامعۀ جاهلى از یاد انسان می‌رود و پیامبران؟عهم؟م‌ىآیند که انسان را به یاد 
آن بیندازند؟ منِ انسانى، آن نعمت فراموش‌شدۀ بزرگ، اگرچه یک‌ چیز بیشتر 

نیست، اما فراموش‌شدنش آثار و نمودارهاى گوناگونى دارد.

، نوآورى و  یژگى دارد: اندیشمندى، اختیار انسان درواقع موجودى است که چهار و
گر یکى از این‌ها را نداشته باشد، انسان به‌ معنای  مسئولیت یا مسئولیت‌پذیرى و ا

واقعی آن نیست.

انسان با اندیشمندى می‌تواند اطلاعات را تحلیل و ترکیب و جمع‌بندى کند و با 
، قــدرت انتخاب پیدا می‌کند.  را بیابد. او، با اختیار شناخت خــود، راه صحیح 
برخی از دانشمندان غرب انسان را موجود انتخابگر معرفی می‌کنند، اما انتخابگر 
که بر پایۀ یک خصلت اص‌لىترى بنا شده و آن مختار بودن  بــودن چیزى است 
ینش و انتخاب دارد. انسان  یژگی اختیار در اوست، قدرت گز انسان است. چون و
کند و وقتی راه درســت را از راه  ، می‌تواند انتخاب  با خصلت دوم، یعنی اختیار

نادرست شناخت، راه درست را انتخاب کند و راه نادرست را رها کند.

سورۀ حشر، آیۀ ۱۹. 	.1
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یژگی سوم، یعنی نوآورى، می‌تواند بن‌بست‌ها را باز کند و در یک حد،  انسان با و
متوقف نماند و راه تکامل را بپیماید. به‌وسیلۀ نوآوری بوده که انسان در عرصه‌های 
صنعت، معرفت، تمدن، علم و اخلاق پیش رفته‌است و همــواره راه‌هــاى تازه در 

پیشِ‌روی انسان باز خواهد بود.

توانست  و  کرد  پیدا  معرفت  انسان  وقتى  اســت.  مسئولیت‌پذیرى  یژگی چهارم  و
یرا در پیشِ‌روى انسان، انجام دادن کارهایی و  انتخاب کند، مسئولیت هم دارد، ز
گر انسان نشناسد، مسئولیت ندارد.  انجام ندادن کارهای فراوانى مطرح می‌شود. ا
گر بشناسد و نتواند انتخاب کند، باز مسئولیتى نــدارد؛ اما آن‌گاه‌ که شناخت و  ا
این چهار  کند، نوبت مسئولیت‌پذیرى اســت.  توانست عمل  و  کرد  گاهى پیدا  آ
خصوصیتى است که انسان را می‌سازد و انسان در جامعۀ جاهلى همه یا بخشى از 
این چهار پایۀ وجود انسان را فراموش می‌کند. پیامبران؟عهم؟ م‌ىآیند تا این موارد را 

به یاد او بیاورند.1

ج( اتمام حجت بر مردم •

کنند. بی‌تردید،  بْلِیغِ«؛ با رسانیدن پیام، حجت را بر آن‌ها تمام  یهِمْ بِالتَّ
َ
وا عَل تَجُّ »یََحْ

کلید اصلى همۀ فعالیت‌های پیامبران؟عهم؟ است. آیاتی از  رساندن پیام وسیله و 
قرآن که برای فهم کلام امام علی؟ع؟ در ضمن بحث آورده می‌شود براى ایجاد پل 
یرا نهج‌البلاغه، با همۀ گستردگىِ محتوایی،  ارتباطى بین قرآن و نهج‌البلاغه است، ز
اشعه‌اى است که از قرآن گرفته ‌شده‌است، پس خواندن و فراگرفتن آن فهم قرآن 
باد هنگامی‌که خداوند  یاد  قــرآن می‌فرماید:‌  در  آســان می‌کند. خداوند متعال  را 
از کسانى که کتاب به آن‌ها داده ‌شده بود،2 یعنى پیامبران؟عهم؟ و اولیا و بندگان 
هُ<؛‌ که  مُو�نَ كْ�تُ اسِ وَ لا �تَ

هُ لِل�نَّ
�نَّ �نُ ِ

�يّ �بَ �تُ
َ
یدۀ خدا، پیمان گرفت. چه پیمانی‌؟ >ل برگز

باید کتاب را براى مردم تبیین کنید و نباید کتمان کنید.

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص 1۶0-1۵8. 	.1

هُ<. مُو�نَ كْ�تُ اسِ وَ لا �تَ
هُ لِل�نَّ

�نَّ �نُ ِ
�يّ �بَ �تُ

َ
ا�بَ ل كِ�ت

ْ
وا ال و�تُ

أ�ُ
�نَ  �ي ذ�

َّ
ا�قَ ال �ث هُ م�ي

َ
 اللّ

�ذَ �خَ
أ�َ
 

ذ�ْ سورۀ آل‌عمران، آیۀ ۱۸۷: >وَ �إِ 	.2
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این  از  اســت،  الهی  پیام  تبلیغ  و  تبیین  پیامبران؟عهم؟  کارهاى  بنابراین محور همۀ 
کند. به‌طور کلی در جامعۀ  ‌رو، جامعۀ اسلامى هم نباید این وظیفه را فراموش 
که بــرای پیامبران؟عهم؟ در خطبۀ اول نهج‌البلاغه  کــارى  اسلامى، همۀ این چند 
نوشته‌ شده و ازجمله تبلیغ باید در مقررات و قوانین و در دستورالعمل کل نظام 

جامعۀ اسلامی قرار گیرد.1

یر ذکر می‌کند: امیرمؤمنان؟ع؟ دو تعهد پیامبران؟عهم؟در موضوع وحی را به شرح ز

گرفت. یعنى  ــيِ مِيثَاقَهُمْ«؛ خــدا از آنــان بر مــراعــات وحــى پیمان  ــوَحْ
ْ
 ال

َ
ــى خَـــذَ عَ

َ
»أ

ید و بر پیام الهی مطلبی اضافه نکند  ؟ص؟ متعهد است که از خود چیزی نگو پیامبر
و نظرات شخص‌ى خود را در آن رسالت دخالت ندهد.

مْ«؛2 و آنان را موظف به رسانیدن امانت پیام کرد؛ یعنی  مَانَتََهُ
َ
ةِ أ

َ
سَال  تَبْلِيغِ الرِّ

َ
»وَ عَلَى

؟ص؟ باید تبلیغ کند و امانت را در آنچه از خدا گرفته رعایت کند و تمام آن را  پیامبر
به مردم برساند.3

د( برانگیختن گنجینه‌هاى پنهان عقل در انسان‌ها •

گنجینه‌هاى پنهان اندیشه و  که  یکى دیگر از هدف‌های پیامبران؟ع؟این است 
عُقُولِ« منظور همین حالت 

ْ
مْ دَفَائِنَ ال ُ وا لَهَ عقل را در انسان‌ها برمی‌شورانند.4 »وَ يُثِيرُ

یه‌وتحلیلى است که در انسان وجود دارد  اندیشمندی انسان و قدرت تعقل و تجز
که در  یژگی‌های اصلی او به‌شمار می‌آید. هیچ انسانى یافت نمی‌شود  و یکى از و

طبیعت و سرشت ذا‌تىاش قدرت اندیشمندى نباشد. انسان یعنى این.

با این‌ حال، گاهی مشاهده می‌شود که انسان یا نسل و یا جامعه‌اى قدرت اندیشیدن 
ین حرف‌ها وقتى به او عرضه می‌شود، مثل توپى که به سینۀ دیوار  ندارد. واضح‌تر

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص 1۶1 و 1۶2. 	.1

نهج‌البلاغه، خ 1. 	.2

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص 1۶1 و 1۶2. 	.3

بیدار کردن، برانگیختن، آشکار کردن، مشوش کردن. 	.4
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بخورد، حتى یک ‌لحظه هم در آنجا مکث نمی‌کند و برمی‌گردد. یعنى این جامعه، این 
نسل یا این عده از مــردم قــدرت فهمیدن و گرفتن حرف منطقى را به این صورت 
ندارند. بی‌شک دلیلش این نیست که آنان مثلاً اهل منطقۀ جغرافیایى‌ای هستند که 
آدم‌ها در آنجا کم‌هوش و کم‌فهم هستند. گرچه برخی از روزنامه‌نگارها در این‌طرف 
و آن‌طرف دنیا گاهى تعابیر نادرستی مثل نسل کم‌هوشان و نسل ‌بىاستعدادها را 
به‌کار می‌برند، ولی هیچ نسلى نسل ‌بىاستعدادها و کم‌هوش‌ها نیست و هیچ عامل 

طبیع‌ىاى براى کم‌هوشى انسان و ناهوشیارى انسان وجود ندارد.

دلیل نبود قدرت اندیشیدن در برخی از انسان‌ها اقداماتی است که قدرتمندان و عوامل 
مصنوعى در میان انسان‌ها انجام می‌دهند تا مانع از اندیشیدن انسان شوند و این‌گونه 
جلو چشم حقیقت‌بین انسان را می‌گیرند؛ مانند به‌کارگیری نظام‌های آموز‌شى امروزی 
یدن و ورزش ذهنی، به حفظ کردن  در کشورهاى عقب‌افتاده که آموزنده، به‌جای کاو

 عادت کرده‌است و درنتیجه ذهن، با کم‌کاری، ضعیف و ناقص باقى می‌ماند.
ْ

فرمول

گران‌بها وجود دارد، ولی  گوهر  انسان‌ها مثل یک  اندیشیدن در  نیروى  بنابراین 
همواره قدرت‌ها، چه سررشته‌داران زور و زر و چه متولیان عقیده و فکر مردم مانند 
کاهنان و روحانیان مذهبی منحرف، با تأیید و به‌کارگیری سنت‌ها و آیین‌های باطل 
و نظام‌های گوناگون، سبب دفن این گوهر می‌شوند و این گوهر دفینه می‌شود، 
درحالی‌که گنجینه است و قیمتى است، اما هیچ سودى به انسان نمی‌رساند؛ مثل 
قارونى که بر روى گنج‌ها‌ی خودش از گرسنگى بمیرد. درنتیجه، انسان‌ها باحالت 
یه‌وتحلیل و تعقل در میدان زندگى باقی می‌مانند و قدرت‌ها  بلاهت1 و بدون تجز
هرطور بخواهند آن‌ها را اداره می‌کنند و این همان چیزى بوده که در دوران استعمار 

در کشورهاى تحت استعمار آشکارا مشاهده می‌شده‌است.

بـــرابـــر اقـــدامـــات مخــالــفــان انــدیــشــه‌ورزی مــقــاومــت می‌کنند و  پــیــامــبــران؟عهم؟ در
 دفینه‌هاى اندیشمندى را در انسان‌ها می‌شورانند و با طرح سؤالاتی هم‌چون آیۀ 

ضعف عقل، نادانی، کم‌خردی. 	.1
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<‌1 انسان را به تعقل وادار می‌کنند. این  �تْ لِ�قَ �فَ �خُ �يْ
َ
لِ ك �بِ �إِ

ْ
ى ال

َ
ل �إِ رُو�نَ  ظ�ُ �نْ َ لا �ي  �فَ

أ�َ
<

یده‌شده‌است؟ چون هر پدیده‌اى از  آیه یعنی: آیا به شتر نمی‌نگرند که چگونه آفر
که براى عربِ آن روز ‌چیزی واضح و بسیار  ، ازجمله پدیدۀ شتر 

َ
پدیده‌هاى عالَم

دم‌دستى بود، هم می‌تواند شگفت‌آور و اندیشه‌برانگیز باشد و هم سبب فعالیت 
کوتاهى،  به فاصلۀ  که  گونه می‌شود  این  انسان‌ها.  از ذهن  کشیدن  کار  و  ذهن 
جامعۀ اسلامى در صدر اسلام از آن ‌بىفرهنگى و آن جهالت و دورى و ‌بىنصیبى 
به به دانشگاه‌هاى بزرگ و اولین بنیان‌گذاران علوم  از فکر و اندیشه و علم و تجر
بنیان‌گذاران علوم  اولــن  که  امــروز ازجملۀ واضحات این است  و  بى می‌رسد  تجر
؟ص؟ و عترتش: با  بى مسلمان‌ها بودند و دلیلش این نحوۀ برخورد قرآن و پیامبر تجر

بارکنندۀ ذهن و مغز او بوده‌است.2 یاننده و پُر ذهن انسان بود که رو

هـ( نشان ‌دادن قدرت الهی به مردم •

آيَــاتِ  وهُــمْ  يُــرُ »وَ  کارکردهای نبوت، طبق فرمایش امیرالمؤمنین؟ع؟،  از  یکی دیگر 
ــدِرَةِ«3 است؛ یعنی به آن‌ها نشانه‌هاى قدرت خدا را بنمایانند. این عبارت  ــقْ الْْمَ

درواقع بخشى از مضمون عبارت قبلی خطبه است؛ یعنى پیامبران؟عهم؟به انسان‌ها 
وادار  اندیشیدن  به  را  انسان‌ها  تا  کجا نمایان است  می‌فهماندند قدرت الهى در 
کنند، چنان‌که خود امیر مؤمنان؟ع؟ در ادامه به این‌گونه موضوعات طبیعى مثال 
یر پاى آنان  می‌زند: از سقفى که برفراز آن‌ها برافراشته شده‌است و بسترى که در ز
افکنده شده‌است و وسیله‌هاى زندگ‌ىای که آنان را زنده می‌دارد مانند خوراک و 
 بین می‌برد و دردهایى که  هرچیزی که وسیلۀ زندگى است و اجل‌هایی که آنان را از

آنان را پیر می‌کند و حوادثى که ‌پىدرپى بر آنان وارد م‌ىآید.4

سورۀ غاشیه، آیۀ ۱۷. 	.1

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص 1۶۶-1۶3. 	.2
نهج‌البلاغه، خ1. 	.3

وْصَابٍ 
َ
يِيهِمْ وَ آجَالٍ تُفْنِيهِمْ وَ أ ْ ُ

مْ مَوْضُوعٍ وَ مَعَايِشَ تُح تََهُ ْ َ
فُوعٍ وَ مِهَادٍ تَح نهج‌البلاغه، خ ‌۱: »مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُمْ مَرْ 	.4

يْهِمْ«.
َ
حْدَاثٍ ]تَتَتَابَعُ‏[ تَتَابَعُ عَل

َ
رمُِهُمْ وَ أ تُُهْ
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روشن است که نمونه‌های طبیعی‌ای که پیامبران؟عهم؟ انتخاب می‌کنند براى همۀ 
رد و روستایى و چه شهرنشینان 

َ
انسان‌ها به‌طور برابر وجود دارد، چه انسان بیابان‌گ

و برای هرکس که وسیلۀ اندیشیدن و فکر کردن داشته باشد.

که بالاى سر انسان برافراشته است چیست‌؟ آسمان برافراشته است،  این سقفى 
 سقف است، درواقع مجموعۀ کیهان و هوا به‌صورت 

ً
نه به این معنا که آسمان واقعا

که انسان‌ها به آن عادت  این آسمان و ستاره‌ها دیده می‌شود. این چیزى است 
کرده‌اند. هیچ انسانى نیست که آسمان بالاى سرش نباشد. پیامبران؟عهم؟ انسان را 
به این فکر م‌ىاندازند که این چیزى که شما به آن عادت کرده‌اید چیست. ‌چیزهای 
طبیع‌ىای در زندگى هست که انسان‌ها معمولاً به آن‌ها توجه ندارند. هرگاه انسان 
کند و این‌ها برایش پرسش‌انگیز باشد، راه اندیشمندى و  روى این موارد دقت 
گهان  فهم به روی او باز می‌شود؛ مثل نیوتن که از یک حادثۀ طبیعى و تکرارى، نا

به یک حقیقت بزرگ می‌رسد.1

و( استقامت در راه حق •

که  از ســه ســال دعــوت پنهانی  گذشت بیش  بــا  وقــ‌یکــه در مرحلۀ اول بعثت، 
که برو در  کند، امر الهی آمد  ؟ص؟ توانسته بود حدود چهل نفر را مسلمان  پیامبر
؟ص؟ به وسط میدان آمد.  میدان پرچم را به‌دست بگیر و کار را علنی کن.2 پیامبر
یش و زرمندان و زورمندان آن جامعه به خود ترسیدند  بزرگان و صاحب‌منصبان قر
یدند. اولین کاری که کردند تطمیع آن بزرگوار بود. نزد جناب ابی‌طالب آمدند  و لرز
یاست مطلق  یاست می‌خواهد، ما ر گر ر و به ایشان گفتند که این بــرادرزادۀ تو ا
گر ثروت می‌خواهد، آن‌قــدر به او ثروت می‌دهیم که  خودمان را به او می‌دهیم؛ ا
گر مایل است پادشاهی کند، ما او را به‌عنوان پادشاه  از همۀ ما ثروتمندتر بشود؛ ا

سید علی خامنه‌ای، نبوت‌ها در نهج‌البلاغه، ص 1۶8-1۶۶. 	.1

‏<؛  �نَ �ي �ئِ ِ هْز� مُسْ�تَ
ْ
اكَ ال �ن �يْ

�فَ
َ
ا ك

�نَّ �نَ �إِ رِكِ�ي ْ مُ�ش
ْ
عْرِ�ضْ عَ�نِ ال

أ�َ
مَرُ وَ  ؤ�ْ ما �تُ اصْدَعْ �بِ سورۀ حجر، آیۀ 9۴ و 9۵: >�فَ 	.2

»آنچه را مأموریت داری آشکارا بیان کن و از مشرکان روی‌گردان )و به آن‌ها اعتنا نکن(. ما شر 
کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد.« استهزا
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خودمان انتخاب می‌کنیم، اما به او بگو از این حرف‌هایی که می‌زند دست بردارد. 
؟ص؟ می‌ترسید و از توطئۀ آن‌ها بیمناک بود  که بر جان پیامبر جناب ابی‌طالب 
ــد. شاید نصیحت  گفت: بزرگان مکه این پیغام را داده‌ان ؟ص؟آمد و  محضر پیامبر
یا توصیه کرد که حالا شما هم کمی کوتاه بیایید؛ این ایستادگی به این اندازه لازم 
ّ لو وَضَعوا الشّمسَ فی یََمینی و القمرَ فی شِِمالی لِِأعرضَِ 

؟ص؟ فرمود: »یا عمّ! والَلَّه نیست. پیامبر
و یُذهِبَ بِِما فیهِ«؛1 عمو جان! اگر خورشید را در 

َ
ُ أ ّ

هُ الَلَّه ظهَرَ
َ
هُ حَتّّی أ

ُ
فعَل

َ
عن هذا الأمرِ لا أ

دست راست من بگذارند، ماه را در دست چپ من بگذارند، برای این‌که من از 
این هدف دست بکشم، سوگند به خدا این کار را نمی‌کنم تا وقتی یا خدا ما را پیروز 

یم. کند یا همۀ ما ازبین برو

یز  ؟ص؟ لبر معِ«؛ چشم مبارک پیامبر
َ

وْرَقَت عَیناهُ مِنَ الدّ ّ اِغْرَ ُ
بعد، در روایت دارد: »ثُم

اشک شد و از جا بلند شد. ابوطالب وقتی‌که این ایمــان، این استقامت را دید 
کن.  حبَبتَ«؛ برو هدفت را دنبال 

َ
خــی اِذهَــب و قُل ما ا

َ
»یَابنَ ا گفت:  منقلب شد و 

کَ بشَی‌ءٍ«؛2 سوگند به خدا من تو را با هیچ‌چیز عوض نمی‌کنم. این  مَنَّ ِ
ّ
سل

ُ
ِ لا ا

ّ
»والَلَّه

را  استقامت  یشۀ  ر ؟ص؟  پیامبر از  استقامت  این  یند.  می‌آفر ایستادگی  ایستادگی 
در ابوطالب مستحکم می‌کند. این پایبندی به هدف، نترسیدن از دشمن، طمع 
یدن در آنچه در دست دشمن است، دل نبستن به امتیازی که دشمن می‌خواهد  نورز
یند، آرامش به‌وجود می‌آورد  در مقابل متوقف کردن این راه بدهد ایستادگی می‌آفر
و اعتماد به راه و به هدف و به خدایی که این هدف متعلق به اوست به‌وجود 
می‌آورد. لذا کسانی‌که حدود چهل نفر بیشتر نبودند در مقابل آن‌همه مشکلات و 
یاد شدند. اینان هر روز در مکه می‌دیدند که با  به‌روز ز دشواری‌ها ایستادند و روز
یر شکنجه  عمار چه می‌کنند، با بلال چه معامله‌ای می‌شود، سمیه و یاسر چطور ز
قرار می‌گیرند و شهید می‌شوند، اما در عین ‌حال، ایمان می‌آوردند. پیشرفت حق 
بلند  را  با حالت امن‌وامان، پرچم حق  با حالت آسایش،   

ً
این‌گونه است. صرفا

ح نهج ‌البلاغة‌، ج ۱۴، ص ۵۴ )با اندکى تفاوت(. ابن‌ابى‌الحدید، شر 	.1

همان، ص ۵۲. 	.2
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کردن و پای آن سینه زدن حق پیش نمی‌رود. حق ‌وقتی پیش می‌رود که صاحب 
حق و پیرو حق در راه پیشرفت حق از خود استقامت و استحکام نشان بدهند.

یند بر کافران  یم آمده‌است: محمد؟ص؟ پیامبر خداست و کسانى که با او در قرآن کر
بان‌اند.1 اشدا بر کفار معنایش این نیست که با کفار  سخت‌گیر و با همدیگر مهر
اءُ< و »شدت« یعنی استحکام، استواری و خورده 

َ
دّ �شِ

أ�َ
ئم درحال جنگ‌اند. > دا

نشدن. گاهی فلزی زنگ می‌زند، خورده می‌شود، پوک می‌شود و ازبین می‌رود؛ فلز 
دیگری هم قرن‌های متمادی که بگذرد دچار خوردگی و زنگ‌زدگی و پوسیدگی 
این  و استحکام.  اءُ< به همین معنی است، یعنی شدت 

َ
دّ �شِ

أ�َ
< و پوکی نمی‌شود. 

استحکام یک ‌وقت در میدان جنگ است، یک‌ جور بروز می‌کند، یک‌ ‌وقت در 
؟ص؟ در جنگ‌های  میدان گفت‌وگو با دشمن است، ‌جور دیگری بروز می‌کند. پیامبر
خــود، آنجــایی که لازم بــود، با طرف خود و دشمن خود طــوری سخن می‌گفت که 
ین خللی در آن  نشان می‌داد سرتاپای نقشه‌اش محکم و استوار است و کوچک‌تر
؟ص؟ با طرف‌ مقابل وارد گفت‌وگو شد، اما چه  نیست. در جنگ احــزاب، پیامبر
با  گفت‌وگوست،  گر  ا با شدت،  اگر جنگ است،  را بخوانید.  یخ  تار یی!  گفت‌وگو
ارِ< 

كُ�فَّ
ْ
ى ال

َ
اءُ عَل

َ
دّ �شِ

أ�َ
گر تعامل است، با شدت و استحکام. این معنای > شدت، ا

است.

هُمْ<؛ یعنی در بین خودشان که هستند، دیگر آن شدت و آن صلابت  �نَ �يْ َ >رُحَماءُ �ب
کرد. اینجا دیگر  گرفت و باهم با تعاطف رفتار  نیست. اینجا باید دل داد و دل 
اول بعثت منجر به  ایستادگیِ  انعطاف وجود دارد. همان  و  نرم است  یز  خاک‌ر
استقامت عجیب سه‌ساله در شعب ابی‌طالب می‌شود. سه سال در دره‌ای در 
؟ص؟  یر آفتاب سوزان، شوخی نیست. پیامبر مجاورت مکه، بدون آب و گیاه و در ز
جناب ابی‌طالب، جناب خدیجه؟سها؟، همۀ مسلمان‌ها و همۀ خانواده‌هایشان در 
این شکاف کوه زندگی کردند. راه هم بسته بود که برای این‌ها غذا و خوراک نیاید. 

هُمْ<. �نَ �يْ َ ارِ رُحَماءُ �ب
كُ�فَّ

ْ
ى ال

َ
اءُ عَل

َ
دّ �شِ

أ�َ
�نَ مَعَهُ  �ي ذ�

َّ
هِ وَ ال

َ
دٌ رَسُولُ اللّ سورۀ فتح، آیۀ ۲۹: >مُحَمَّ 	.1
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گاهی در ایام موسم حج که طبق سنن جاهلی آزاد بود، یعنی جنگ نبود، این‌ها 
، اما تا می‌خواستند کالایی را در دکانی معامله کنند،  می‌توانستند بیایند داخل شهر
ابوجهل و ابولهب و بقیۀ بزرگان مکه به نوکرها و فرزندان خود سفارش کرده بودند 
ید، دو برابر پول بدهید  که هروقت آن‌ها خواستند کالایی بخرند، شما وارد معامله شو
ید آن‌ها بخرند. آن‌ها با چنین وضعیت سختی سه  ید و نگذار و جنس را شما بخر

سال را گذراندند.

 است 
ّ

آن استقامت اولی، آن عمود مستحکم این خیمه و آن دل متوکل علی الَلَّه
که چنین استقامتی را در فضا به‌وجود می‌آورد که آحاد مردم صبر می‌کنند. شب تا 
یۀ بچه‌ها از شعب ابی‌طالب به  یه می‌کردند و صدای گر صبح بچه‌ها از گرسنگی گر
یا،  یش می‌رسید، ضعفای آن‌ها هم‌ دلشان می‌سوخت، اما از ترس اقو گوش کفار قر
جرئت نمی‌کردند کمک کنند و مسلمانی هم که فرزندش درمقابلش از گرسنگی و 
یزش محمدبن حنفیه  پر می‌زد تکان نخورد. امیرالمؤمنین؟ع؟ به فرزند عز بیماری پر
«؛1 کوه‌ها ممکن است تکان بخورند و از جا کنده شوند، 

ْ
ل  وَ لََا تَزُ

ُ
بَال ِ

ْ
 الْج

ُ
ول فرمود: »تَزُ

؟ص؟ است. این  . این همان نصیحت و وصیت و درس پیامبر اما تو از جا کنده نشو
بعثت امت اسلامی و راه برخاستن آن است.

؟ص؟است  انسان باید از این حادثه که مادر همۀ حوادث دوران حیات مبارک پیامبر
؟ص؟ را باید دقیق  درس بگیرد. همۀ این بیست‌وسه سال درس است. زندگی پیامبر
مطالعه کرد. هر لحظۀ این زندگی یک حادثه، یک درس و یک جلوۀ عظیم انسانی 
ین  ین حرف‌ها، بهتر گر امتی به این عظمت به‌وجود آمد که امروز هم بهتر است. ا
یت در همین مجموعۀ  ین داروها برای بشر ین درس‌ها و شفابخش‌تر راه‌ها، بزرگ‌تر
یشه‌دار شد،  کرد و ر گسترش پیدا  امت اسلامی است، این‌طور به‌وجود آمد و 

مِ بِبَصَركَِ  رْضِ قَدَمَكَ ارْ
َ
جُمَتَكَ تِدْ فِِي الْْأ َ جُُمْ عِرِ الّلَّهَ

َ
 نَاجِذِكَ أ

َ
 عَلَى

َ
 عَضّ

ْ
ل  وَ لََا تَزُ

ُ
بَال ِ

ْ
 الْج

ُ
ول نهج‌البلاغه، خ ۱۱: »تَزُ 	.1

کوه‌ها از جاى بجنبد، تو ثابت  گر  ِ سُبْحَانَهُ‏؛ ا
صْرَ مِنْ عِنْدِ الّلَّهَ نَّ النَّ

َ
أ مْ 

َ
كَ وَ اعْل  بَصَرَ

َ
قَوْمِ وَ غُضّ

ْ
قْصَى ال

َ
أ

باش. دندان بر دندان بفشار. سر خود را به خداوند بسپار. قدم‌هایت را بر زمین میخکوب کن. 
که پیروزى ازجانب  گاه باش  دیده به آخر لشکر دشمن بینداز. به‌ وقت حمله چشم فروگیر و آ

خداى سبحان است.«
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وگرنه صِرف این‌که حق با او باشد پیش نمی‌رود. حق باید همراه با ایستادگی باشد. 
امیرالمؤمنین؟ع؟ در جنگ صفین فرمود: این پرچم را کسانی می‌توانند بلند کنند که 
 صبر 

ً
اولاً بصیرت داشته باشند و بفهمند قضیه چیست و هدف کدام است، ثانیا

داشته باشند.1 صبر یعنی همین استقامت، ایستادگی و پابرجایی. از بعثت باید این 
درس را گرفت.

لٌّ 
ُ
و�نَ ك مِ�نُ مُؤ�ْ

ْ
هِ وَ ال ِ

هِ مِ�نْ رَ�بّ �يْ
َ
ل لَ �إِ ِ ز�

�نْ
أ�ُ
ما  سُولُ �بِ مَ�نَ الرَّ

آ
همان‌طورکه خداوند فرمود: >�

؟ص؟اولین مؤمن بود. در انقلاب هم امام  هِ<2 خود پیامبر كَ�تِ هِ وَ مَلا�ئِ
َ
اللّ �بِ مَ�نَ 

آ
�

بزرگوار اولین مؤمن به این راه بود و قطره‌ای از آن چشمۀ فیاض که توانست این 
بساط عظیم را در دنیا راه بیندازد. او قلبش سرشار از ایمان به راه و هدف خود بود؛ 
می‌دانست چه‌ می‌کند و عظمت و الزامات کار را می‌فهمید. اولین الزام کار این بود 
که با توکل به خدا در این راه محکم بایستد و محکم هم ایستاد. جوانان این ملت 
یز  کردند. وقتی این چشمۀ صبر و سکینه لبر هم با ایستادگی او ایستادگی پیدا 
ة�َ  �نَ ك�ي لَ السَّ ز�َ �نْ

أ�َ
�ي  ذ�

َّ
یر شد، آحاد مردم را هم فراگرفت و مصداق >هُوَ ال شد و سراز

هِمْ<3 شدند. این سکینه وقتی‌که بر دل  ما�نِ �ي  مَعَ �إ
ً
ا ما�ن �ي دادُوا �إ ز�ْ �نَ لِ�يَ �ي مِ�ن مُؤ�ْ

ْ
و�بِ ال

ُ
ل ‏ �قُ ��في

ودُ  �نُ ُ هِ �ج
َ
یاد می‌شود. در ادامۀ آیه آمده‌است: >وَ لِلّ انسان‌ها نازل می‌شود، ایمانشان ز

<؛4 از چه می‌ترسی؟ سپاه زمین و آسمان مال خداست. با خدا  رْ�ضِ
أ�َ

ْ
ماوا�تِ وَ ال السَّ

باش، این سپاه زمین و آسمان در اختیارت خواهد بود. این سنت الهی است.5

.» بْرِ
بَصَرِ وَ الصَّ

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
 أ

َ
لَّّا مَ إِ

َ
عَل

ْ
 هَذَا ال

ُ
مِل همان، خ ۱۷۳: »لََا يََحْ 	.1

سورۀ بقره، آیۀ ۲۸۵. 	.2

سورۀ فتح، آیۀ ۴. 	.3

همان. 	.4

بیانات در دیدار مسئولان نظام به‌مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم؟ص؟، 1387/0۵/09. 	.5
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پرسش‌های پایانی
 ƞ  امیر مؤمنان؟ع؟ دوران جاهلیت قبل از اسلام را چگونه توصیف کرده‌است؟
 ƞ  .مفهوم اصطفا و تأثیر آن در گزینش پیامبران؟عهم؟را توضیح دهید
 ƞ  .نقش وفای به عهد در بعثت انبیا؟عهم؟ را بیان کنید
 ƞ   زمینه ایــن  در  پیامبران؟عهم؟  رسالت  می‌کنند؟  فراموش  را  نعماتی  چه  انسان‌ها 

چیست؟ توضیح دهید.
 ƞ  چه کسانی و چگونه باعث دفن گنجینۀ عقول بشری می‌شوند؟
 ƞ  .قدرت خداوند در جهان را از منظر حضرت علی؟ع؟ توضیح دهید
 ƞ  ایستادگی در راه حق چگونه پدید می‌آید و چه ثمراتی دارد؟


